
گر اجازه بفرمایید در ابتدا گریزی  ا
داشته باشیم به مفهوم 
ایدئولوژی. ایدئولوژی ها اساسا در 
جوامع امروزی چه جایگاه و معنایی 
دارند؟ جامعه ایدئولوژیک را چگونه 
تعریف می فرمایید؟

ایدئولوژیـک،  جامعـه  می گوییـد  شـما  وقتـی 
از جامعـه  منظـور شـما  کـه  اسـت  ایـن  مـن  درک 
یـک  کـه  اسـت  جامعـه ای  ایدئولوژیـک، 
آنجـا  در  رسـمی  و  مسـتقر  حکومتـی،  ایدئولـوژی 
مسـتولی اسـت و مبنـای همـه تصمیم گیری هـا و 
سیاست گذاری هاست و به نوعی بر حوزه عمومی 
و اندیشـه ها و افکار جامعه سـیطره دارد. این نوع 
رفتارهـا  افـکار،  تعاطـی  حکومتـی  ایدئولـوژی  از 
ایـن  می کنـد.  محـدود  را  زندگـی  سـبک  حتـی  و 
کـه مـا نمی توانیـم بگوییـم لزومـا  وضعیتـی اسـت 
ایـن جامعـه ایدئولوژیـک اسـت، بلکـه می توانیـم 
بگوییـم یک جامعه کـه در آنجا ایدئولوژی دولت 
)دولـت بـه معنـای state یا حاکمیت( بر فرهنگ، 
حـوزه  دانشـگاه،  علـم،  اندیشـه،  هنـر،  زندگـی، 
عمومـی، عرصه مدنـی، مطبوعـات، و همین طور 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  سیاسـت گذاری های 
و  بین المللـی  سیاسـت های  و  کشـور  فرهنگـی 
وضعیتـی  ایـن  دارد.  سـیطره  کشـور  دیپلماسـی 
اسـت کـه امـروزه ما کاما درگیر آن هسـتیم. وگرنه 

کـه حتـی  کـه در هـر جامعـه ای هـم  طبیعـی اسـت 
یـا  اداره می شـود  بـا سـبک و سـیاق دموکراتیـک 
دموکراتیـک  سـاختی  دارای  کم وبیـش  به نوعـی 
اسـت ایدئولوژی هایـی وجـود دارد. بـه نظـر بنـده 
کنیـم. در  مـا نمی توانیـم ایدئولـوژی را اهریمنـی 
کلمـه ای اهریمنـی اسـت،  ایـن نـگاه، ایدئولـوژی 
واقعیـت  زیـرا  بشـود،  زدوده  تصـور  ایـن  بایـد  امـا 
جامعـه  حتـی  جامعـه ای  هـر  در  مـردم  زندگـی 
توسـعه یافته،  بـه معنـای متعـارف توسـعه یافته  
کـه حتی توسـعه را همپای دموکراسـی پیـش برده 
شـده اسـت، می بینیـم ایدئولوژی هـای مختلفـی 
گاهـی یـک گـروه یـا طبقـه وجـود  بـه معنـای خودآ
دارد که می خواهد ارزش ها و منافعی را برای خود 
کنـد؛ منظـور ایدئولوژی هـای  تنظیـم و پیگیـری 
مختلـف ملـی، قومـی، زیسـت بومی، اجتماعـی، 
گـر بـه لحـاظ  سوسیالیسـتی، لیبرالـی و... اسـت. ا
معرفت شـناختی ایدئولـوژی را در جامعه شناسـی 
اسـت.  دیگـری  بحـث  کنیـم  نقـد  معرفـت 
ایدئولـوژی بـه لحاظ یک نوع معرفت در مقایسـه 
با معرفت دینی، علمی یا فلسفی چه ویژگی هایی 
وچـه معرض هایـی دارد؟ اینجـا جـای آن بحـث 
نیسـت امـا ایدئولـوژی همیشـه و همه جـا وجـود 
منظومـه ای  و  مسـلک  نوعـی  ایدئولـوژی  دارد. 
و  عایـق  جهان بینی هـا،  باورهـا،  ارزش هـا،  از 
گـر در  کـه تنظیـم شـده اسـت. مـا ا اهدافـی اسـت 

اخلاق امکݡان ساز 
به جای اخلاق قضاوتگݡر

گݡفت و گݡو با مقصود فراستخواه جامعه شناس و استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالـــیݡ

کنونــی وقتــی از جامعــه اخلاقــی صحبــت می کنیــم، ایــن نــوع جامعــه چگونــه بــه وجــود می آیــد؟ چگونــه  در جهــان 
اخــلاق در یــک جامعــه رشــد و افــول می کنــد؟ نظریــات و مدل هــای قدیمــی راجع بــه برقــراری اخــلاق در جامعــه چــه 
کارآمــد بوده انــد؟ بهتریــن روش بــرای توســعه اخلاقــی جامعــه چیســت؟ بــه چــه لــوازم و  بــوده و بــه چــه میزانــی 
گرفتــه از چــه  زمینه هایــی بــرای اجــرای آن نیــاز اســت؟ ریشــه یابی افــول یــا تنــزل اخلاقــی در جامعــه امــروز مــا نشــئت 
عواملــی اســت؟ همــه این هــا و بلکــه بیشــتر و مبســوط تر آن هــا در مصاحبــه بــا دکتــر مقــود فراســتخواه، بــه بحــث و 
کــه راه رســیدن  تبــادل نظــر درآمــده اســت. رهیافــت ایــن مصاحبــه، اشــاره  مختصــری اســت بــه مــدل جدیــد اخلاقــی 

بــه جامعــه اخلاقــی را بیــان می کنــد.

معرفت شناسـی،  در  یـا  معرفـت  جامعه شناسـی 
ایدئولـوژی را بـه مثابـه یـک عرصـه معرفتـی، بـه 
گاهـی  مثابـه یـک زبـان، یـا بـه مثابـه یـک نـوع آ
نقـادی کنیـم، بحـث دیگـری اسـت. بـه نظـر مـن 
منظور شما از جامعه ایدئولوژیک جامعه ای است 
حکومتـی  ایدئولـوژی  یـک  حاکمیـت  تحـت  کـه 
کـه هـم بـر ایدئولوژی هـای  مسـتقر حاکـم اسـت 
دیگـر و هـم بـر زندگـی جامعـه سـیطره دارد. چـون 
گـر مـا وارد بحـث ایدئولـوژی شـویم، موضوعـات  ا
طـور  همیـن  و  معرفت شناسـی  منظـر  از  دیگـر 
گانه ای است.  جامعه شناسی معرفت، بحث جدا
تصور من بر این است که مسئله ما آن نیست که 
در جامعـه، ایدئولوژی هایـی وجـود دارد، چه بسـا 
باشـد  داشـته  وجـود  ایدئولوژی هایـی  جامعـه  در 
کـه در  امـا جامعـه اخاقـی باشـد؛ مثـا جامعـه ای 
آن، نوعـی سلسـله هنجارها، ارزش هـا و اخاقیات 
تـا حـدّی وجـود دارد و در آنجـا پدیده هـای بسـیار 
وحشـتناکی از بداخاقـی و بی اخاقـی اجتماعـی 
جامعـه  آن  در  درعین حـال  و  نمی بینیـد  را 
ایدئولوژی هایـی را هـم می بینیـد. ایـن می توانـد 
یک نوع از وضعیت باشـد. یک وضعیت هم این 
کـه جامعـه ایدئولوژیـک، جامعـه ای تحـت  اسـت 

سـیطره یـک ایدئولـوژی حکومتـی باشـد.
قـرار  حکومتـی  ایدئولـوژی  تحـت  جامعـه ای  گـر  ا
حقـوق،  آزادی هـا،  جامعـه  ایـن  مسـلما  بگیـرد، 
تنوعات، پویایی و اخاقیات درون زای اجتماعی 
خود را از دست خواهد داد. اما در جامعه می تواند 
اجتماعـی،  طبقاتـی،  مدنـی،  ایدئولوژی هـای 
وطنـی  جهـان  محیط زیسـتی،  ملـی،  عمومـی، 
معنـای  بـه  صلح دوسـتی  ایدئولوژی هـای  و 
کلمـه وجـود داشـته باشـد. مثـا در رابطـه  وسـیع 
کـه  کسـانی هسـتند  بشـر،  ایدئولـوژی حقـوق  بـا 
پویش هـا، کمپین هـا و کوشـش های مهم حقوق 
بـا  کسـانی  می بینیـد  شـما  حتـی  دارنـد.  بشـری 
جلوگیـری  بـرای  محیط زیسـتی  ایدئولوژی هـای 
روی  دانشـگاه ها  آزمایشـگاهی  فعالیت هـای  از 
حیوانـات دسـت بـه اعتـراض می زننـد و می گوینـد 
کـه زندگـی مرغـان و ماهیـان  مـا چـه حقـی داریـم 
را کـه در ایـن سـیاره حقـی دارنـد برای رفاه انسـانی 
صورت بنـدی،  وقتـی  کنیـم.  محـدود  خـود 
خطرنـاک  و  زیان بـار  لزومـا  می شـود  ایدئولوژیـک 
نیسـت، البته در صورتی که ایدئولوژی های دیگر 
گفت وگـو را بـه رسـمیت  را بـه رسـمیت بشناسـد، 
تصاحـب  بـه  اینکـه  همـه  از  مهم تـر  و  بشناسـد 
کـه قدسـی هـم بشـود و  دولـت در بیایـد؛ به ویـژه 
انحصـاری  ایدئولـوژی  یـک  براسـاس  حکومـت 
بـر عرصـه مدنـی، سـبک زندگـی، برنامه ریـزی و 

کنـد. پیـدا  سـیطره  و...  سیاسـت گذاری ها 

حال بپردازیم به بحث اخلاق. 
مدل ها و روش هایی که برای 
توسعه اخلاقی در جوامعی همانند 
جامعه ما استفاده می شده، چه بوده 
است؟ میزان اثربخشی آن ها را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

من به چند مدل از اخاق اشاره می کنم:
 ethics of از اخـاق، نصیحـت اسـت یـک مـدل 
افـراد  از  جامعـه  مـدل،  ایـن  اسـاس  بـر   .advice

گـر تک تـک افـراد را انـدرز  تشـکیل شـده اسـت و ا
افـراد  هرچـه  می شـود.  اخاقـی  جامعـه  بدهیـم، 
اخاقـی شـوند و تعـداد افـراد اخاقـی افزایـش پیـدا 
کنـد از مجمـوع جمع جبری افـراد، جامعه اخاقی 

بـه وجـود می آیـد.
کسـانی  از  برخـی  ایـن مـدل چیسـت؟  کار  شـیوه 
کشـور سیاسـت گذاری های فرهنگـی  ایـن  کـه در 
کشـور  و علمـی را صـورت می دهنـد و می خواهنـد 
کننـد، فـرض پنهـان و پشـت ذهـن آن هـا  را اداره 
ایـن اسـت و چنیـن درکـی از اداره و اخاقی بـودن 
کـه  اسـت  ایـن  آن هـا  کار  شـیوه  دارنـد.  جامعـه 
طـور  بـه  تلویزیـون  در  دهنـد،  تشـکیل  کاس 
باشـند،  داشـته  اخاقـی  آمـوزش  مباحـث  مرتـب 
اداره هـا  در  بگذارنـد،  اخاقـی  درس  دانشـگاه  در 
درس اخـاق حرفـه ای بگذارنـد. ایـن مجموعـه 
شـیوه ها و ابزارهایـی اسـت کـه در این مـدل وجود 
دارد و تقریبـا نتایـج این مدل هم چنین اسـت که 
مقدس نمایـی را در جامعـه رواج می دهـد، همـه 
به نوعـی  و  کننـد  اخـاق  بـه  تظاهـر  می خواهنـد 
مناسـک گرایی اخـاق بـاب می شـود. ایـن مدلـی 
کـه مـن فکـر می کنـم در جامعـه مـا در ایـن  اسـت 
چهاردهـه، یکـی از مدل های مرکزی بوده اسـت و 
اتفاقا حکومت تمایل بسـیاری به این مدل دارد. 
که در گذشـته  این مدل با مدل منبر و خطابه ای 
در دیـن هـم بـوده اسـت شـباهت دارد. البتـه مـن 
نمی خواهـم مفهـوم وعـظ یـا واعـظ را در عالـم و 
اجتماع دینی نهی کنم. آن هم الگویی است؛ اما 
وقتی این الگو به حوزه کشـورداری وارد می شـود، 
مسئله زاسـت. به طورکلـی ایـن مـدلْ فـرض را بـر 
بـه جامعـه  اخاقـی  پیام هـای  کـه  گذاشـته  ایـن 
انتقـال می دهـد. تـک تـک افـراد جامعـه را مـورد 
خطـاب قـرار می دهند که راسـت بگوییـد، قوانین 
کنیـد و...؛ سـپس افـراد زیـادی اخاقـی  را رعایـت 
می شـوند و در نهایـت جامعـه اخاقـی می شـود. 
شـاید یکـی از لفاظ تریـن جوامع از نظر لفاظی های 
اخاقی، جامعه ما باشد. پر حرفی ما بسیار است. 
در  معلـم  مـادر،  و  پـدر  همـه نصیحـت می کننـد، 
کاس، مدیرهـا سـر صف مدرسـه، مدیـران ادارات 
کارخانه هـا و سـازمان های دولتـی. در  و  و دوایـر 
کشـور آقایـان هـم در خطابه هاشـان و  حـوزه اداره 
تریبون هایی که بیشـتر در اختیار خودشـان اسـت 
بـه طـور مرتـب نصیحت می کننـد. آن ها بـه جای 
نصیحـت  کشـور،  ایـن  اداره  بـرای  تدبیـر  و  فکـر 
رونـد،  ایـن  طولانی شـدن  بـا  درنتیجـه  می کننـد. 
گر بررسـی  مردم هم از پیام ها زده شـده اند. شـاید ا
شود جامعه ما یکی از جوامعی است که بیشترین 
نمی خواهـم  داراسـت.  را  اخاقـی  مشـکل های 
بگویم جامعه ما بدتر از جوامع دیگر دنیاست، نه 
تحقیق کرده ام و نه چنین فرضی دارم؛ ولی واقعا 
کـه مشـکات اخاقـی بسـیاری  جامعـه ای اسـت 
دارد و در عیـن حـال، شـاید پیام هـای اخاقـی در 
آن بیشـتر از دیگـر کشـورها باشـد. شـاید بـا بررسـی 
تطبیقی بر اساس مقایسه کشورها و شاخص های 
مختلف با توجه به گروه ها و رسـانه های رسـمی، 
سـازمان های  دانشـگاه ها،  رسـمی،  آموزش هـای 
خدمت و تولید و سازمان های دولتی و غیردولتی 
بتـوان پـی بـه ایـن مسـئله بـرد. بـه نظـر مـن مـدل 
ایـن  مـن  فـرض  نیسـت.  مناسـب  نصیحـت 
کـه در جامعـه ایـران مـدل نصیحـت یکـی  اسـت 
از مدل هـای مسـتقر و مسـلط بـوده اسـت. مـا در 

مـردم،  یعنـی  داشـتیم  نصیحت الملـوک  گذشـته 
ملـوک را نصیحـت کننـد. مـا تقریبا پـس از انقاب 
برعکـس عمـل کرده ایـم. مـردم نمی توانند حکام 
کننـد بلکـه حـکام مـردم را نصیحـت  را نصیحـت 
نصیحت الملـوک  مسـیر  یعنـی  ایـن  می کننـد. 
دگرگـون شـده اسـت. ایـن مـدل جوابگـو نیسـت. 
در مـدل دوم حتـی پـدر و مـادر صرفـا بـا نصیحـت 
گـرم  کـه در یـک خانـواده و اجتمـاع  فرزنـدان خـود 
بـا  کوچـک هسـتند، نتیجـه نمی گیرنـد و بایـد  و 
را  زمینه هایـی  و غیرکامـی  شـیوه های مسـتقیم 
کـه بتواننـد بـرای رشـد و شـکوفایی  کننـد  فراهـم 

کننـد. فرزندانشـان، آن هـا را خـوب تربیـت 
 ethics of« یـا  محتسـبی  مـدل  دوم،  مـدل 
inspector« اسـت. مـدل محتسـبی یعنـی اخـاق 
را  مسـت  و  باشـد  محتسـبی  یعنـی  محتسـبانه، 
بـا  کسـی  وقتـی  کـه  باشـند  محتسـبانی  بگیـرد، 
لباسـی که در ایدئولوژی حاکم غیراخاقی منظور 
شـده اسـت از ماشـین پیاده شـد به او حمله کنند، 
اقسـام  و  انـواع  اخـاقْ  نـام  بـه  و  کننـد  دسـتگیر 
اهانت هـا، شـرارت ها و رذالت هـا را علیـه او انجـام 
دهنـد. ایـن مـدل محتسـبی را بـا چشـمان خـود 
کشـور  ایـن  شـهرهای  میادیـن  و  خیابان هـا  در 
یکـی  شـنیده ایم.  را  خبـرش  و  دیـده  کم وبیـش 
تحقیـق  در  پیـش  سـال ها  مـن  دانشـجویان  از 
جوانـان  کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  رسـاله اش 
می خواهنـد در خیابان هـای شـهرهای مـا سـبک 
زندگـی خـود را داشـته باشـند و هیـچ فکـری بـرای 
مقاومـت در برابـر پلیـس و حکومـت ندارنـد؛ ولـی 
چـون پلیـس مداخله می کند، سـبک زندگی آن ها 
بـه مقاومـت می شـود. یعنـی مـا تحقیقـا  تبدیـل 
کـه پدیـده مقاومـت در  بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 

گر جامعه ای  ا
تحت ایدئولوژی 

حکومتی قرار 
بگیرد، مسلما 

این جامعه 
آزادی ها، حقوق، 
تنوعات، پویایی 

و اخلاقیات 
درون زای 

اجتماعی خود را 
از دست خواهد 

داد
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گر اجازه بفرمایید در ابتدا گریزی  ا
داشته باشیم به مفهوم 
ایدئولوژی. ایدئولوژی ها اساسا در 
جوامع امروزی چه جایگاه و معنایی 
دارند؟ جامعه ایدئولوژیک را چگونه 
تعریف می فرمایید؟

ایدئولوژیـک،  جامعـه  می گوییـد  شـما  وقتـی 
از جامعـه  منظـور شـما  کـه  اسـت  ایـن  مـن  درک 
یـک  کـه  اسـت  جامعـه ای  ایدئولوژیـک، 
آنجـا  در  رسـمی  و  مسـتقر  حکومتـی،  ایدئولـوژی 
مسـتولی اسـت و مبنـای همـه تصمیم گیری هـا و 
سیاست گذاری هاست و به نوعی بر حوزه عمومی 
و اندیشـه ها و افکار جامعه سـیطره دارد. این نوع 
رفتارهـا  افـکار،  تعاطـی  حکومتـی  ایدئولـوژی  از 
ایـن  می کنـد.  محـدود  را  زندگـی  سـبک  حتـی  و 
کـه مـا نمی توانیـم بگوییـم لزومـا  وضعیتـی اسـت 
ایـن جامعـه ایدئولوژیـک اسـت، بلکـه می توانیـم 
بگوییـم یک جامعه کـه در آنجا ایدئولوژی دولت 
)دولـت بـه معنـای state یا حاکمیت( بر فرهنگ، 
حـوزه  دانشـگاه،  علـم،  اندیشـه،  هنـر،  زندگـی، 
عمومـی، عرصه مدنـی، مطبوعـات، و همین طور 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  سیاسـت گذاری های 
و  بین المللـی  سیاسـت های  و  کشـور  فرهنگـی 
وضعیتـی  ایـن  دارد.  سـیطره  کشـور  دیپلماسـی 
اسـت کـه امـروزه ما کاما درگیر آن هسـتیم. وگرنه 

کـه حتـی  کـه در هـر جامعـه ای هـم  طبیعـی اسـت 
یـا  اداره می شـود  بـا سـبک و سـیاق دموکراتیـک 
دموکراتیـک  سـاختی  دارای  کم وبیـش  به نوعـی 
اسـت ایدئولوژی هایـی وجـود دارد. بـه نظـر بنـده 
کنیـم. در  مـا نمی توانیـم ایدئولـوژی را اهریمنـی 
کلمـه ای اهریمنـی اسـت،  ایـن نـگاه، ایدئولـوژی 
واقعیـت  زیـرا  بشـود،  زدوده  تصـور  ایـن  بایـد  امـا 
جامعـه  حتـی  جامعـه ای  هـر  در  مـردم  زندگـی 
توسـعه یافته،  بـه معنـای متعـارف توسـعه یافته  
کـه حتی توسـعه را همپای دموکراسـی پیـش برده 
شـده اسـت، می بینیـم ایدئولوژی هـای مختلفـی 
گاهـی یـک گـروه یـا طبقـه وجـود  بـه معنـای خودآ
دارد که می خواهد ارزش ها و منافعی را برای خود 
کنـد؛ منظـور ایدئولوژی هـای  تنظیـم و پیگیـری 
مختلـف ملـی، قومـی، زیسـت بومی، اجتماعـی، 
گـر بـه لحـاظ  سوسیالیسـتی، لیبرالـی و... اسـت. ا
معرفت شـناختی ایدئولـوژی را در جامعه شناسـی 
اسـت.  دیگـری  بحـث  کنیـم  نقـد  معرفـت 
ایدئولـوژی بـه لحاظ یک نوع معرفت در مقایسـه 
با معرفت دینی، علمی یا فلسفی چه ویژگی هایی 
وچـه معرض هایـی دارد؟ اینجـا جـای آن بحـث 
نیسـت امـا ایدئولـوژی همیشـه و همه جـا وجـود 
منظومـه ای  و  مسـلک  نوعـی  ایدئولـوژی  دارد. 
و  عایـق  جهان بینی هـا،  باورهـا،  ارزش هـا،  از 
گـر در  کـه تنظیـم شـده اسـت. مـا ا اهدافـی اسـت 

اخلاق امکݡان ساز 
به جای اخلاق قضاوتگݡر

گݡفت و گݡو با مقصود فراستخواه جامعه شناس و استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالـــیݡ

کنونــی وقتــی از جامعــه اخلاقــی صحبــت می کنیــم، ایــن نــوع جامعــه چگونــه بــه وجــود می آیــد؟ چگونــه  در جهــان 
اخــلاق در یــک جامعــه رشــد و افــول می کنــد؟ نظریــات و مدل هــای قدیمــی راجع بــه برقــراری اخــلاق در جامعــه چــه 
کارآمــد بوده انــد؟ بهتریــن روش بــرای توســعه اخلاقــی جامعــه چیســت؟ بــه چــه لــوازم و  بــوده و بــه چــه میزانــی 
گرفتــه از چــه  زمینه هایــی بــرای اجــرای آن نیــاز اســت؟ ریشــه یابی افــول یــا تنــزل اخلاقــی در جامعــه امــروز مــا نشــئت 
عواملــی اســت؟ همــه این هــا و بلکــه بیشــتر و مبســوط تر آن هــا در مصاحبــه بــا دکتــر مقــود فراســتخواه، بــه بحــث و 
کــه راه رســیدن  تبــادل نظــر درآمــده اســت. رهیافــت ایــن مصاحبــه، اشــاره  مختصــری اســت بــه مــدل جدیــد اخلاقــی 

بــه جامعــه اخلاقــی را بیــان می کنــد.

معرفت شناسـی،  در  یـا  معرفـت  جامعه شناسـی 
ایدئولـوژی را بـه مثابـه یـک عرصـه معرفتـی، بـه 
گاهـی  مثابـه یـک زبـان، یـا بـه مثابـه یـک نـوع آ
نقـادی کنیـم، بحـث دیگـری اسـت. بـه نظـر مـن 
منظور شما از جامعه ایدئولوژیک جامعه ای است 
حکومتـی  ایدئولـوژی  یـک  حاکمیـت  تحـت  کـه 
کـه هـم بـر ایدئولوژی هـای  مسـتقر حاکـم اسـت 
دیگـر و هـم بـر زندگـی جامعـه سـیطره دارد. چـون 
گـر مـا وارد بحـث ایدئولـوژی شـویم، موضوعـات  ا
طـور  همیـن  و  معرفت شناسـی  منظـر  از  دیگـر 
گانه ای است.  جامعه شناسی معرفت، بحث جدا
تصور من بر این است که مسئله ما آن نیست که 
در جامعـه، ایدئولوژی هایـی وجـود دارد، چه بسـا 
باشـد  داشـته  وجـود  ایدئولوژی هایـی  جامعـه  در 
کـه در  امـا جامعـه اخاقـی باشـد؛ مثـا جامعـه ای 
آن، نوعـی سلسـله هنجارها، ارزش هـا و اخاقیات 
تـا حـدّی وجـود دارد و در آنجـا پدیده هـای بسـیار 
وحشـتناکی از بداخاقـی و بی اخاقـی اجتماعـی 
جامعـه  آن  در  درعین حـال  و  نمی بینیـد  را 
ایدئولوژی هایـی را هـم می بینیـد. ایـن می توانـد 
یک نوع از وضعیت باشـد. یک وضعیت هم این 
کـه جامعـه ایدئولوژیـک، جامعـه ای تحـت  اسـت 

سـیطره یـک ایدئولـوژی حکومتـی باشـد.
قـرار  حکومتـی  ایدئولـوژی  تحـت  جامعـه ای  گـر  ا
حقـوق،  آزادی هـا،  جامعـه  ایـن  مسـلما  بگیـرد، 
تنوعات، پویایی و اخاقیات درون زای اجتماعی 
خود را از دست خواهد داد. اما در جامعه می تواند 
اجتماعـی،  طبقاتـی،  مدنـی،  ایدئولوژی هـای 
وطنـی  جهـان  محیط زیسـتی،  ملـی،  عمومـی، 
معنـای  بـه  صلح دوسـتی  ایدئولوژی هـای  و 
کلمـه وجـود داشـته باشـد. مثـا در رابطـه  وسـیع 
کـه  کسـانی هسـتند  بشـر،  ایدئولـوژی حقـوق  بـا 
پویش هـا، کمپین هـا و کوشـش های مهم حقوق 
بـا  کسـانی  می بینیـد  شـما  حتـی  دارنـد.  بشـری 
جلوگیـری  بـرای  محیط زیسـتی  ایدئولوژی هـای 
روی  دانشـگاه ها  آزمایشـگاهی  فعالیت هـای  از 
حیوانـات دسـت بـه اعتـراض می زننـد و می گوینـد 
کـه زندگـی مرغـان و ماهیـان  مـا چـه حقـی داریـم 
را کـه در ایـن سـیاره حقـی دارنـد برای رفاه انسـانی 
صورت بنـدی،  وقتـی  کنیـم.  محـدود  خـود 
خطرنـاک  و  زیان بـار  لزومـا  می شـود  ایدئولوژیـک 
نیسـت، البته در صورتی که ایدئولوژی های دیگر 
گفت وگـو را بـه رسـمیت  را بـه رسـمیت بشناسـد، 
تصاحـب  بـه  اینکـه  همـه  از  مهم تـر  و  بشناسـد 
کـه قدسـی هـم بشـود و  دولـت در بیایـد؛ به ویـژه 
انحصـاری  ایدئولـوژی  یـک  براسـاس  حکومـت 
بـر عرصـه مدنـی، سـبک زندگـی، برنامه ریـزی و 

کنـد. پیـدا  سـیطره  و...  سیاسـت گذاری ها 

حال بپردازیم به بحث اخلاق. 
مدل ها و روش هایی که برای 
توسعه اخلاقی در جوامعی همانند 
جامعه ما استفاده می شده، چه بوده 
است؟ میزان اثربخشی آن ها را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

من به چند مدل از اخاق اشاره می کنم:
 ethics of از اخـاق، نصیحـت اسـت یـک مـدل 
افـراد  از  جامعـه  مـدل،  ایـن  اسـاس  بـر   .advice

گـر تک تـک افـراد را انـدرز  تشـکیل شـده اسـت و ا
افـراد  هرچـه  می شـود.  اخاقـی  جامعـه  بدهیـم، 
اخاقـی شـوند و تعـداد افـراد اخاقـی افزایـش پیـدا 
کنـد از مجمـوع جمع جبری افـراد، جامعه اخاقی 

بـه وجـود می آیـد.
کسـانی  از  برخـی  ایـن مـدل چیسـت؟  کار  شـیوه 
کشـور سیاسـت گذاری های فرهنگـی  ایـن  کـه در 
کشـور  و علمـی را صـورت می دهنـد و می خواهنـد 
کننـد، فـرض پنهـان و پشـت ذهـن آن هـا  را اداره 
ایـن اسـت و چنیـن درکـی از اداره و اخاقی بـودن 
کـه  اسـت  ایـن  آن هـا  کار  شـیوه  دارنـد.  جامعـه 
طـور  بـه  تلویزیـون  در  دهنـد،  تشـکیل  کاس 
باشـند،  داشـته  اخاقـی  آمـوزش  مباحـث  مرتـب 
اداره هـا  در  بگذارنـد،  اخاقـی  درس  دانشـگاه  در 
درس اخـاق حرفـه ای بگذارنـد. ایـن مجموعـه 
شـیوه ها و ابزارهایـی اسـت کـه در این مـدل وجود 
دارد و تقریبـا نتایـج این مدل هم چنین اسـت که 
مقدس نمایـی را در جامعـه رواج می دهـد، همـه 
به نوعـی  و  کننـد  اخـاق  بـه  تظاهـر  می خواهنـد 
مناسـک گرایی اخـاق بـاب می شـود. ایـن مدلـی 
کـه مـن فکـر می کنـم در جامعـه مـا در ایـن  اسـت 
چهاردهـه، یکـی از مدل های مرکزی بوده اسـت و 
اتفاقا حکومت تمایل بسـیاری به این مدل دارد. 
که در گذشـته  این مدل با مدل منبر و خطابه ای 
در دیـن هـم بـوده اسـت شـباهت دارد. البتـه مـن 
نمی خواهـم مفهـوم وعـظ یـا واعـظ را در عالـم و 
اجتماع دینی نهی کنم. آن هم الگویی است؛ اما 
وقتی این الگو به حوزه کشـورداری وارد می شـود، 
مسئله زاسـت. به طورکلـی ایـن مـدلْ فـرض را بـر 
بـه جامعـه  اخاقـی  پیام هـای  کـه  گذاشـته  ایـن 
انتقـال می دهـد. تـک تـک افـراد جامعـه را مـورد 
خطـاب قـرار می دهند که راسـت بگوییـد، قوانین 
کنیـد و...؛ سـپس افـراد زیـادی اخاقـی  را رعایـت 
می شـوند و در نهایـت جامعـه اخاقـی می شـود. 
شـاید یکـی از لفاظ تریـن جوامع از نظر لفاظی های 
اخاقی، جامعه ما باشد. پر حرفی ما بسیار است. 
در  معلـم  مـادر،  و  پـدر  همـه نصیحـت می کننـد، 
کاس، مدیرهـا سـر صف مدرسـه، مدیـران ادارات 
کارخانه هـا و سـازمان های دولتـی. در  و  و دوایـر 
کشـور آقایـان هـم در خطابه هاشـان و  حـوزه اداره 
تریبون هایی که بیشـتر در اختیار خودشـان اسـت 
بـه طـور مرتـب نصیحت می کننـد. آن ها بـه جای 
نصیحـت  کشـور،  ایـن  اداره  بـرای  تدبیـر  و  فکـر 
رونـد،  ایـن  طولانی شـدن  بـا  درنتیجـه  می کننـد. 
گر بررسـی  مردم هم از پیام ها زده شـده اند. شـاید ا
شود جامعه ما یکی از جوامعی است که بیشترین 
نمی خواهـم  داراسـت.  را  اخاقـی  مشـکل های 
بگویم جامعه ما بدتر از جوامع دیگر دنیاست، نه 
تحقیق کرده ام و نه چنین فرضی دارم؛ ولی واقعا 
کـه مشـکات اخاقـی بسـیاری  جامعـه ای اسـت 
دارد و در عیـن حـال، شـاید پیام هـای اخاقـی در 
آن بیشـتر از دیگـر کشـورها باشـد. شـاید بـا بررسـی 
تطبیقی بر اساس مقایسه کشورها و شاخص های 
مختلف با توجه به گروه ها و رسـانه های رسـمی، 
سـازمان های  دانشـگاه ها،  رسـمی،  آموزش هـای 
خدمت و تولید و سازمان های دولتی و غیردولتی 
بتـوان پـی بـه ایـن مسـئله بـرد. بـه نظـر مـن مـدل 
ایـن  مـن  فـرض  نیسـت.  مناسـب  نصیحـت 
کـه در جامعـه ایـران مـدل نصیحـت یکـی  اسـت 
از مدل هـای مسـتقر و مسـلط بـوده اسـت. مـا در 

مـردم،  یعنـی  داشـتیم  نصیحت الملـوک  گذشـته 
ملـوک را نصیحـت کننـد. مـا تقریبا پـس از انقاب 
برعکـس عمـل کرده ایـم. مـردم نمی توانند حکام 
کننـد بلکـه حـکام مـردم را نصیحـت  را نصیحـت 
نصیحت الملـوک  مسـیر  یعنـی  ایـن  می کننـد. 
دگرگـون شـده اسـت. ایـن مـدل جوابگـو نیسـت. 
در مـدل دوم حتـی پـدر و مـادر صرفـا بـا نصیحـت 
گـرم  کـه در یـک خانـواده و اجتمـاع  فرزنـدان خـود 
بـا  کوچـک هسـتند، نتیجـه نمی گیرنـد و بایـد  و 
را  زمینه هایـی  و غیرکامـی  شـیوه های مسـتقیم 
کـه بتواننـد بـرای رشـد و شـکوفایی  کننـد  فراهـم 

کننـد. فرزندانشـان، آن هـا را خـوب تربیـت 
 ethics of« یـا  محتسـبی  مـدل  دوم،  مـدل 
inspector« اسـت. مـدل محتسـبی یعنـی اخـاق 
را  مسـت  و  باشـد  محتسـبی  یعنـی  محتسـبانه، 
بـا  کسـی  وقتـی  کـه  باشـند  محتسـبانی  بگیـرد، 
لباسـی که در ایدئولوژی حاکم غیراخاقی منظور 
شـده اسـت از ماشـین پیاده شـد به او حمله کنند، 
اقسـام  و  انـواع  اخـاقْ  نـام  بـه  و  کننـد  دسـتگیر 
اهانت هـا، شـرارت ها و رذالت هـا را علیـه او انجـام 
دهنـد. ایـن مـدل محتسـبی را بـا چشـمان خـود 
کشـور  ایـن  شـهرهای  میادیـن  و  خیابان هـا  در 
یکـی  شـنیده ایم.  را  خبـرش  و  دیـده  کم وبیـش 
تحقیـق  در  پیـش  سـال ها  مـن  دانشـجویان  از 
جوانـان  کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  رسـاله اش 
می خواهنـد در خیابان هـای شـهرهای مـا سـبک 
زندگـی خـود را داشـته باشـند و هیـچ فکـری بـرای 
مقاومـت در برابـر پلیـس و حکومـت ندارنـد؛ ولـی 
چـون پلیـس مداخله می کند، سـبک زندگی آن ها 
بـه مقاومـت می شـود. یعنـی مـا تحقیقـا  تبدیـل 
کـه پدیـده مقاومـت در  بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 

گر جامعه ای  ا
تحت ایدئولوژی 

حکومتی قرار 
بگیرد، مسلما 

این جامعه 
آزادی ها، حقوق، 
تنوعات، پویایی 

و اخلاقیات 
درون زای 

اجتماعی خود را 
از دست خواهد 

داد
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ایدئولوژیکـی  تعبیـر  آن  دل  از  و  کنیـم  دنبـال 
جدیدی هم سـاخته و پرداخته ایم. ایدئولوژی 
مـدرن  دنیـای  بـه  متعلـق  کـه  اسـت  مفهومـی 
بـه  مـدرن  دنیـای  از  را  مفهـوم  ایـن  مـا  اسـت. 
عاریـه گرفتیـم و بـرای دیـن کـه غیرایدئولوژیـک 
کردیـم، بـه تصاحـب خـود  اسـت، صورت بنـدی 
درآوردیـم و بـا چهارچوب هـای فقهی وحکومتـی 
اخـاق  می خواهیـم  خودمـان  ایدئولوژیکـی  و 
جامعـه  در  را  مناسـک گرایانه ای  و  متشـرعانه 
حسـب  بـر  حتـی  کـه  هـم  کسـانی  دهیـم.  رواج 
تفاوت هـای فـردی، متدیـن نیسـتند، یعنـی بـه 
ع  لحـاظ سـبک زندگـی و فرهنـگ خانواده متشـر
و شـریعت گرا نیسـتند، از آن هـا هـم می خواهیـم 
رفتـار شـرعی داشـته باشـند؛ هرچنـد ایـن افـراد از 
برخوردارنـد.  اسـامی  کلـی  اصـول  سلسـله  یـک 

برابـر دولـت مـدّ نظـر اولیـه جوانـان نبود. ایـن نوع 
کـه سـبک  اجتماعـی می خواسـتند  گروه هـای  از 
زندگـی خـود را بیـان و عیان کنند، عایق و ذوق و 
ذائقه هـای خـود را دنبال کنند؛ اما وقتی برایشـان 
بـه  زندگـی  سـبک  می شـود،  ایجـاد  محدودیـت 
کـه  پدیـده ای  تبدیـل می شـود؛  مقاومـت  پدیـده 
نتیجـه رفتـار دولـت اسـت، نه اینکـه آن هـا از ابتدا 

گرفتـه باشـند. تصمیـم بـه مقاومـت 
کـه  به هرحـال مـدل محتسـبی شـیوه ای اسـت 
در  و  می شـود  اخـاق  متولـی  حکومـت  آن  در 
پـی تغییـر اخـاق مـردم طبـق معیارهـای مـورد 
کمال هـای  از  پیـروی  یعنـی  اسـت.  خـود  نظـر 
اخاقـی را مدنظـر قرار می دهد. مثا انسـان باید 
سلسـله اصولی را در رفتـار و لبـاس خـود رعایـت 
کنـد، چـه چیـزی را بخـورد یـا نخـورد، چـه زمان 
حکومـت  ایـن  نخـورد.  زمـان  چـه  و  بخـورد 
به عنـوان  اصـول  ایـن  بخواهیـم  گـر  ا می گویـد 
محتسـب  یـک  بـه  شـود  محسـوب  اخـاق 
کـه  اسـت  کسـانی  از  یکـی  حافـظ  نیازمندیـم. 
و  انتقـادی  تنـد  بسـیار  زبـان  بـا  و  زیبایـی  بـه 
رندانـه بیـان می کنـد کـه چطـور محتسـبان بازار 
زهـد و ریـا بـر پـا می کننـد و ایـن چـه پیامدهایـی 
در  اسـت.  داشـته  ایرانـی  فرهنـگ  و  تاریـخ  در 
کمانـی  حا مبتابـه  شـیراز  شـهر  حافـظ،  روزگار 
فجـور،  و  فسـق  بـا  مبـارزه  به عنـوان  کـه  بـود 
را بـه راه می انداختنـد و او در  مـدل محتسـبی 
رابطـه بـا محتسـبی بحث های بسـیار جالبی در 
کلـی مـدل محتسـبی  اشـعار خـود دارد. بـه طـور 
کـه بایـد اخـاق مـردم را مطابـق  چنیـن اسـت 
کنیـم و  معیارهـای مـورد نظـر خودمـان اصـاح 
آن ها را به ضوابط مقررشـده در یک ایدئولوژی 
مسـلط پایبنـد کنیـم. این ایدئولـوژی که بحث 
چهارچوب هـای  همـان  هسـت،  هـم  شـما 
تعبیـر  آن  از  البتـه  کـه  اسـت  حکومتـی  فقـه 
ایدئولوژیـک هـم شـده اسـت. مـا دارای فقهـی 
کنتـرل  کـه می خواسـت بـدن و ذهـن را  بودیـم 
کنـد؛ امـا ایـن در یـک اجتمـاع ایمانـی و دینـی 
عمـل می کـرد نـه به صـورت دولتی. مـا این فقه 
را از جایـگاه سـابق خـود منتقـل و آن را بـه فقـه 
کردیـم. سـپس یـک دیـدگاه  حکومتـی تبدیـل 
قـدرت،  بـا  و حـال  کردیـم  کـم  را حا فقـه  آن  از 
را  آن  می خواهیـم  سـیطره  و  جبـر  زور،  اعمـال 

گـر از آن هـا بپرسـید دینِتـان چیسـت؟ می گوینـد  ا
گـر بپرسـید مذهبتـان چیسـت؟  ا اسـام و حتـی 
اسـت  ممکـن  گاهـی  و  عشـری  اثنـی  می گوینـد 
ولـی  دهنـد؛  انجـام  را  دینـی  مسـائل  از  برخـی 
پایبنـد  ع  شـر خـاص  قالب هـای  بـه  چنـدان 
دانشـگاه ها،  مـدارس،  اداره هـا،  در  نیسـتند. 
مجامع عمومی، محافل هنری، عرصه سـینما، 
رسـانه ها،  و  تلویزیـون  عرصـه  تئاتـر،  عرصـه 
کـه سـاخته می شـود و داسـتان هایی  فیلم هایـی 
اخـاق  آن  از  غیـر  نبایـد  می شـود،  نوشـته  کـه 
ایـن  در  زیـرا  باشـد؛  دیگـری  چیـز  متشـرعانه 
صـورت سانسـور می شـود. بنابرایـن در هنر، علم 
و فرهنـگ همـه چیـز بـه زندگـی روزمـره محـدود 
می شـود. این شـیوه لازمه مدل محتسبی است؛ 
کنتـرل سـبک زندگـی، لباس پوشـیدن، مصـارف 
ک مردم،  روابط اجتماعی در شـهر و  مردم، خورا

کوچـه و بـازار، مجامـع و مهمانی ها. از سـال های 
دور و نزدیـک حریـم خصوصی افـراد از مداخات 
محتسـبانه بـه نـام اخـاق در امـان نبوده اسـت.

این مدل هایی که بیان 
فرمودین، به چه 
میزانی می توانند در اخلاقی تر شدن 
جامعه، موفق باشند؟

 تـا اینجـای بحـث مـن دو مـدل از اخاقی کـردن 
از  پـس  کـردم.  بیـان  را  جامعـه  اخاقی شـدن  و 
کـه از انقـاب می گـذرد، هـر دوی ایـن  چهاردهـه 
موفـق  هیچ کـدام  امـا  می شـده؛  اعمـال  مدل هـا 
لطمـه  اخـاق  سـاحت  بـه  درضمـن،  نبوده انـد. 
نه تنهـا  مـدل  دو  ایـن  مـن  نظـر  بـه  زده انـد.  هـم 
مدل هـای مطلوبـی نیسـتند، بلکـه عمـا بنـا بـه 

بسـیار  هزینه هـای  قبـول  از  بعـد  تجربـه  گواهـی 
ایـن دو  اعمـال  نبوده انـد. در جهـت  موفـق هـم 
مـدل در جامعـه بخـش عظیمـی از بودجه هـای 
اختصـاص  سـازمان هایی  بـه  کشـور  سـالانه 
کـه چنـدان بررسـی نمی شـوند،  داده شـده اسـت 
حساب رسـی ندارند و انواع و اقسـام عدم شفافیت 
نـه  مـدل  دو  ایـن  دارد.  وجـود  آن هـا  در  فسـاد  و 
ممکـن بـود و نه مطلـوب. ضمن اینکه می توانیم 
ایـن  مطلوب نبـودن  و  ممکن نبـودن  دلایـل 
مدل ها را مطرح کنیم، تجربه چهار دهه گذشته 
را نشـان داده اسـت. هـم جواب گونبـودن آن هـا 

آیا علاوه بر این مدل های قدیمی 
که فرمودید، می توان از مدل 
دیگری به نام مدل اخلاق جایزه ای و 
تشویقی هم نام برد؟ یعنی همان 
مدلی که برای رعایت اخلاق، وعده 

نیکو در این جهان و جهان پسین 
می دهد؟
کوپنـی یـا محـرک پاسـخ اسـت؛ یعنـی  ایـن مـدلْ 
انجـام  بـرای  را  او  و  بدهیـم  جامعـه  بـه  چیـزی 
کاری تشـویق کنیـم. مثـا بـه فرد پولـی می دهیم 
در  می توانـد  مـدل  ایـن   . و...  بخوانـد  درس  تـا 
کـه در آن  رابطـه بـا مسـائل دیگـر هـم اجـرا شـود 
بـا سلسله مشـوق های ظاهـری بخواهیـم نوعـی 
ایـن  دهیـم.  افزایـش  را  اجتماعـی  رفتارهـای  از 
مـدل را شـاید نتـوان به عنـوان یـک مدل مسـتقل 
درنظـر گرفـت؛ امـا بحـث شـما جالـب اسـت. مثـا 
بسـکتبال  دریاچـه  یـک  در  کـه  را  دلفین هایـی 
بـازی  درواقـع  بگیریـد.  نظـر  در  می کننـد  بـازی 
بسـکتبال توسـط دلفین هـا بـر اسـاس محـرک - 
پاسـخ انجـام می شـود. صاحبـان دریاچـه تغذیـه 
آن هـا را بـه شـیوه ای تنظیم کردند که رفتـار آن ها 
کـه بـا  کبوترهـای اسـکینر هـم  را شـرطی می کنـد. 
بال هایشـان پینگ پنگ بازی می کنند، از طریق 
می شـود.  داده  آمـوزش  آنـان  بـه  روشـی  چنیـن 
و  محرک پاسـخ  رفتارهـای  رفتارهـا،  ایـن  بـه  مـا 
رفتارهـای شـرطی می گوییـم. رفتارهـای شـرطی، 
اخاقـی خلـق می کند که نوعی تظاهـرات اخاقی 
اسـت؛ رفتارهـای ظاهری و کوتاه مـدت و بی دوام 
کـه براسـاس جوایـزی، آن هـم براسـاس اهـداف 
جایزه دهنـده  بـه وجـود می آید. این تعبیر زیبایی 

کار بردیـد یعنـی جایـزه ای، ایـن هـم  کـه شـما بـه 
مـدل  ایـن  شـاید  باشـد.  مـدل  یـک  می توانـد 
کمتـر خطرنـاک باشـد و حداقـل جایـزه ای بـرای 
برخـی سلسـله رفتارها می دهـد؛ ولـی مـدل پایـدار 
یـک سـازمان  در  مثـا  اینکـه  نیسـت.  و عمیقـی 
در  یـا  می دهنـد  جایـزه  کاری،  انجـام  خاطـر  بـه 
کاس هایـی شـرکت می کننـد و رتبـه و مرخصـی 
می دهنـد هـر چنـد مبتـذل اسـت، اما از محتسـبی 
بهتـر اسـت. با ایـن حال این مدل، مدل مناسـبی 
بـرای اخاقی شـدن جامعـه نیسـت؛ چـون مدلـی 
رفتارگرایانه است؛ یعنی رفتارهای شرطی اخاقی 
اخاقـی  شـرطی  رفتارهـای  ایـن  مـی آورد.  پدیـد 
بحـران  بـروز  و  شـرایط  تغییـر  بـا  و  نیسـت  پایـدار 
دوام  بـا  اخاقـی  می شـود.  دگرگـون  سـختی ها  و 
گاهـی و  اسـت کـه از سـر تأمّـل، درون زا، بـا نوعـی آ
احسـاس نیـاز درونـی و تربیت هـای عمیـق و نافـذ 
و  خانـواده  مـدارس،  طریـق  از  تربیتـی  و  تعلیـم 

باشـد. نهادهـای اجتماعـی 

مدل محتسبی 
شیوه ای است 

که در آن حکومت 
متولی اخلاق 
می شود و در 

پی تغییر اخلاق 
مردم طبق 

معیارهای مورد 
نظر خود است. 

یعنی پیروی 
از کمال های 

اخلاقی را مدنظر 
قرار می دهد

 ما دارای فقهی 
بودیم که 

می خواست بدن 
کنترل  و ذهن را 

کند؛ اما این 
در یک اجتماع 
ایمانی و دینی 

عمل می کرد نه 
به صورت دولتی.
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ایدئولوژیکـی  تعبیـر  آن  دل  از  و  کنیـم  دنبـال 
جدیدی هم سـاخته و پرداخته ایم. ایدئولوژی 
مـدرن  دنیـای  بـه  متعلـق  کـه  اسـت  مفهومـی 
بـه  مـدرن  دنیـای  از  را  مفهـوم  ایـن  مـا  اسـت. 
عاریـه گرفتیـم و بـرای دیـن کـه غیرایدئولوژیـک 
کردیـم، بـه تصاحـب خـود  اسـت، صورت بنـدی 
درآوردیـم و بـا چهارچوب هـای فقهی وحکومتـی 
اخـاق  می خواهیـم  خودمـان  ایدئولوژیکـی  و 
جامعـه  در  را  مناسـک گرایانه ای  و  متشـرعانه 
حسـب  بـر  حتـی  کـه  هـم  کسـانی  دهیـم.  رواج 
تفاوت هـای فـردی، متدیـن نیسـتند، یعنـی بـه 
ع  لحـاظ سـبک زندگـی و فرهنـگ خانواده متشـر
و شـریعت گرا نیسـتند، از آن هـا هـم می خواهیـم 
رفتـار شـرعی داشـته باشـند؛ هرچنـد ایـن افـراد از 
برخوردارنـد.  اسـامی  کلـی  اصـول  سلسـله  یـک 

برابـر دولـت مـدّ نظـر اولیـه جوانـان نبود. ایـن نوع 
کـه سـبک  اجتماعـی می خواسـتند  گروه هـای  از 
زندگـی خـود را بیـان و عیان کنند، عایق و ذوق و 
ذائقه هـای خـود را دنبال کنند؛ اما وقتی برایشـان 
بـه  زندگـی  سـبک  می شـود،  ایجـاد  محدودیـت 
کـه  پدیـده ای  تبدیـل می شـود؛  مقاومـت  پدیـده 
نتیجـه رفتـار دولـت اسـت، نه اینکـه آن هـا از ابتدا 

گرفتـه باشـند. تصمیـم بـه مقاومـت 
کـه  به هرحـال مـدل محتسـبی شـیوه ای اسـت 
در  و  می شـود  اخـاق  متولـی  حکومـت  آن  در 
پـی تغییـر اخـاق مـردم طبـق معیارهـای مـورد 
کمال هـای  از  پیـروی  یعنـی  اسـت.  خـود  نظـر 
اخاقـی را مدنظـر قرار می دهد. مثا انسـان باید 
سلسـله اصولی را در رفتـار و لبـاس خـود رعایـت 
کنـد، چـه چیـزی را بخـورد یـا نخـورد، چـه زمان 
حکومـت  ایـن  نخـورد.  زمـان  چـه  و  بخـورد 
به عنـوان  اصـول  ایـن  بخواهیـم  گـر  ا می گویـد 
محتسـب  یـک  بـه  شـود  محسـوب  اخـاق 
کـه  اسـت  کسـانی  از  یکـی  حافـظ  نیازمندیـم. 
و  انتقـادی  تنـد  بسـیار  زبـان  بـا  و  زیبایـی  بـه 
رندانـه بیـان می کنـد کـه چطـور محتسـبان بازار 
زهـد و ریـا بـر پـا می کننـد و ایـن چـه پیامدهایـی 
در  اسـت.  داشـته  ایرانـی  فرهنـگ  و  تاریـخ  در 
کمانـی  حا مبتابـه  شـیراز  شـهر  حافـظ،  روزگار 
فجـور،  و  فسـق  بـا  مبـارزه  به عنـوان  کـه  بـود 
را بـه راه می انداختنـد و او در  مـدل محتسـبی 
رابطـه بـا محتسـبی بحث های بسـیار جالبی در 
کلـی مـدل محتسـبی  اشـعار خـود دارد. بـه طـور 
کـه بایـد اخـاق مـردم را مطابـق  چنیـن اسـت 
کنیـم و  معیارهـای مـورد نظـر خودمـان اصـاح 
آن ها را به ضوابط مقررشـده در یک ایدئولوژی 
مسـلط پایبنـد کنیـم. این ایدئولـوژی که بحث 
چهارچوب هـای  همـان  هسـت،  هـم  شـما 
تعبیـر  آن  از  البتـه  کـه  اسـت  حکومتـی  فقـه 
ایدئولوژیـک هـم شـده اسـت. مـا دارای فقهـی 
کنتـرل  کـه می خواسـت بـدن و ذهـن را  بودیـم 
کنـد؛ امـا ایـن در یـک اجتمـاع ایمانـی و دینـی 
عمـل می کـرد نـه به صـورت دولتی. مـا این فقه 
را از جایـگاه سـابق خـود منتقـل و آن را بـه فقـه 
کردیـم. سـپس یـک دیـدگاه  حکومتـی تبدیـل 
قـدرت،  بـا  و حـال  کردیـم  کـم  را حا فقـه  آن  از 
را  آن  می خواهیـم  سـیطره  و  جبـر  زور،  اعمـال 

گـر از آن هـا بپرسـید دینِتـان چیسـت؟ می گوینـد  ا
گـر بپرسـید مذهبتـان چیسـت؟  ا اسـام و حتـی 
اسـت  ممکـن  گاهـی  و  عشـری  اثنـی  می گوینـد 
ولـی  دهنـد؛  انجـام  را  دینـی  مسـائل  از  برخـی 
پایبنـد  ع  شـر خـاص  قالب هـای  بـه  چنـدان 
دانشـگاه ها،  مـدارس،  اداره هـا،  در  نیسـتند. 
مجامع عمومی، محافل هنری، عرصه سـینما، 
رسـانه ها،  و  تلویزیـون  عرصـه  تئاتـر،  عرصـه 
کـه سـاخته می شـود و داسـتان هایی  فیلم هایـی 
اخـاق  آن  از  غیـر  نبایـد  می شـود،  نوشـته  کـه 
ایـن  در  زیـرا  باشـد؛  دیگـری  چیـز  متشـرعانه 
صـورت سانسـور می شـود. بنابرایـن در هنر، علم 
و فرهنـگ همـه چیـز بـه زندگـی روزمـره محـدود 
می شـود. این شـیوه لازمه مدل محتسبی است؛ 
کنتـرل سـبک زندگـی، لباس پوشـیدن، مصـارف 
ک مردم،  روابط اجتماعی در شـهر و  مردم، خورا

کوچـه و بـازار، مجامـع و مهمانی ها. از سـال های 
دور و نزدیـک حریـم خصوصی افـراد از مداخات 
محتسـبانه بـه نـام اخـاق در امـان نبوده اسـت.

این مدل هایی که بیان 
فرمودین، به چه 
میزانی می توانند در اخلاقی تر شدن 
جامعه، موفق باشند؟

 تـا اینجـای بحـث مـن دو مـدل از اخاقی کـردن 
از  پـس  کـردم.  بیـان  را  جامعـه  اخاقی شـدن  و 
کـه از انقـاب می گـذرد، هـر دوی ایـن  چهاردهـه 
موفـق  هیچ کـدام  امـا  می شـده؛  اعمـال  مدل هـا 
لطمـه  اخـاق  سـاحت  بـه  درضمـن،  نبوده انـد. 
نه تنهـا  مـدل  دو  ایـن  مـن  نظـر  بـه  زده انـد.  هـم 
مدل هـای مطلوبـی نیسـتند، بلکـه عمـا بنـا بـه 

بسـیار  هزینه هـای  قبـول  از  بعـد  تجربـه  گواهـی 
ایـن دو  اعمـال  نبوده انـد. در جهـت  موفـق هـم 
مـدل در جامعـه بخـش عظیمـی از بودجه هـای 
اختصـاص  سـازمان هایی  بـه  کشـور  سـالانه 
کـه چنـدان بررسـی نمی شـوند،  داده شـده اسـت 
حساب رسـی ندارند و انواع و اقسـام عدم شفافیت 
نـه  مـدل  دو  ایـن  دارد.  وجـود  آن هـا  در  فسـاد  و 
ممکـن بـود و نه مطلـوب. ضمن اینکه می توانیم 
ایـن  مطلوب نبـودن  و  ممکن نبـودن  دلایـل 
مدل ها را مطرح کنیم، تجربه چهار دهه گذشته 
را نشـان داده اسـت. هـم جواب گونبـودن آن هـا 

آیا علاوه بر این مدل های قدیمی 
که فرمودید، می توان از مدل 
دیگری به نام مدل اخلاق جایزه ای و 
تشویقی هم نام برد؟ یعنی همان 
مدلی که برای رعایت اخلاق، وعده 

نیکو در این جهان و جهان پسین 
می دهد؟
کوپنـی یـا محـرک پاسـخ اسـت؛ یعنـی  ایـن مـدلْ 
انجـام  بـرای  را  او  و  بدهیـم  جامعـه  بـه  چیـزی 
کاری تشـویق کنیـم. مثـا بـه فرد پولـی می دهیم 
در  می توانـد  مـدل  ایـن   . و...  بخوانـد  درس  تـا 
کـه در آن  رابطـه بـا مسـائل دیگـر هـم اجـرا شـود 
بـا سلسله مشـوق های ظاهـری بخواهیـم نوعـی 
ایـن  دهیـم.  افزایـش  را  اجتماعـی  رفتارهـای  از 
مـدل را شـاید نتـوان به عنـوان یـک مدل مسـتقل 
درنظـر گرفـت؛ امـا بحـث شـما جالـب اسـت. مثـا 
بسـکتبال  دریاچـه  یـک  در  کـه  را  دلفین هایـی 
بـازی  درواقـع  بگیریـد.  نظـر  در  می کننـد  بـازی 
بسـکتبال توسـط دلفین هـا بـر اسـاس محـرک - 
پاسـخ انجـام می شـود. صاحبـان دریاچـه تغذیـه 
آن هـا را بـه شـیوه ای تنظیم کردند که رفتـار آن ها 
کـه بـا  کبوترهـای اسـکینر هـم  را شـرطی می کنـد. 
بال هایشـان پینگ پنگ بازی می کنند، از طریق 
می شـود.  داده  آمـوزش  آنـان  بـه  روشـی  چنیـن 
و  محرک پاسـخ  رفتارهـای  رفتارهـا،  ایـن  بـه  مـا 
رفتارهـای شـرطی می گوییـم. رفتارهـای شـرطی، 
اخاقـی خلـق می کند که نوعی تظاهـرات اخاقی 
اسـت؛ رفتارهـای ظاهری و کوتاه مـدت و بی دوام 
کـه براسـاس جوایـزی، آن هـم براسـاس اهـداف 
جایزه دهنـده  بـه وجـود می آید. این تعبیر زیبایی 

کار بردیـد یعنـی جایـزه ای، ایـن هـم  کـه شـما بـه 
مـدل  ایـن  شـاید  باشـد.  مـدل  یـک  می توانـد 
کمتـر خطرنـاک باشـد و حداقـل جایـزه ای بـرای 
برخـی سلسـله رفتارها می دهـد؛ ولـی مـدل پایـدار 
یـک سـازمان  در  مثـا  اینکـه  نیسـت.  و عمیقـی 
در  یـا  می دهنـد  جایـزه  کاری،  انجـام  خاطـر  بـه 
کاس هایـی شـرکت می کننـد و رتبـه و مرخصـی 
می دهنـد هـر چنـد مبتـذل اسـت، اما از محتسـبی 
بهتـر اسـت. با ایـن حال این مدل، مدل مناسـبی 
بـرای اخاقی شـدن جامعـه نیسـت؛ چـون مدلـی 
رفتارگرایانه است؛ یعنی رفتارهای شرطی اخاقی 
اخاقـی  شـرطی  رفتارهـای  ایـن  مـی آورد.  پدیـد 
بحـران  بـروز  و  شـرایط  تغییـر  بـا  و  نیسـت  پایـدار 
دوام  بـا  اخاقـی  می شـود.  دگرگـون  سـختی ها  و 
گاهـی و  اسـت کـه از سـر تأمّـل، درون زا، بـا نوعـی آ
احسـاس نیـاز درونـی و تربیت هـای عمیـق و نافـذ 
و  خانـواده  مـدارس،  طریـق  از  تربیتـی  و  تعلیـم 

باشـد. نهادهـای اجتماعـی 

مدل محتسبی 
شیوه ای است 

که در آن حکومت 
متولی اخلاق 
می شود و در 

پی تغییر اخلاق 
مردم طبق 

معیارهای مورد 
نظر خود است. 

یعنی پیروی 
از کمال های 

اخلاقی را مدنظر 
قرار می دهد

 ما دارای فقهی 
بودیم که 

می خواست بدن 
کنترل  و ذهن را 

کند؛ اما این 
در یک اجتماع 
ایمانی و دینی 

عمل می کرد نه 
به صورت دولتی.
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و  تشـویق  ابتـدا  از  خـوب  بسـیار  روش هـای  و 
عاقه مند می شـوند که در گوشـه ای از حومه شهر 
کننـد. بـه آن هـا  کنـار یـک خیابـان درختـکاری  یـا 
گفتـه می شـود مـا امـروز برنامـه درختـکاری داریـم. 
بـه  بـا موسـیقی  را می آورنـد و همـراه  نهال هایـی 
صورت دسـته جمعی، اردویی را شـکل می دهند و 
بـا بیـل و کلنـگ و آب در جایـی درخـت می کارنـد و 
می گوینـد ایـن جنگل ماسـت. آن ها بـر این باورند 
کشـورمان از  کـه مجموعـه محیط زیسـت شـهر و 
می کنـد.  پیـدا  بهبـود  کوچـک  جنگل هـای  ایـن 
کـه در ایـن  کـه آیـا کودکانـی  مـن از شـما می پرسـم 
واقعـا  داشـته اند،  تجربه هایـی  چنیـن  سـنین 
ایـن طبیعـت را دوسـت نمی دارنـد؟ آن هـا عاشـق 
آیـا  نمی شـوند؟  درختـان  از  مراقبـت  و  طبیعـت 
ایـن کـودکان درختان شهرشـان را می شـکنند؟ آیا 
در آینـده بـا انـواع رفتارهـای مخـرب خـود محیـط 
زیسـت را تخریـب می کننـد؟ خیـر. آن هـا در آینـده 
آن هـا  می کننـد.  مراقبـت  بهتـر  محیط زیسـت  از 
ایـن اخـاق زیسـت بومی را از طریق مشـوق هایی؛ 
نـه بـا شـکل رفتارگرایانـه؛ بـا لذت هـا و بـه صـورت 
عمیـق مزه مـزه کردنـد، تجربه کردنـد، یاد گرفتند 
بـه  متخلـق  انسـان های  عنـوان  بـه  درنتیجـه  و 
از  آن هـا  یافتنـد.  پـرورش  زیسـت بومی  اخـاق 
سـیاره زمیـن مراقبـت می کننـد، نسـل های آینـده 
و  می گیرنـد  درنظـر  را  دیگـران  اجتماعـی  رفـاه  و 
را دوسـت  گل و هـوا  حتـی آب، خـاک، درخـت، 
کـه  اسـت  بشـری  اخـاق  از  بخشـی  ایـن  دارنـد. 
در  را  اخاقـی  بخـت  زمینه سـازی هایی  ازطریـق 
ایـن روش، اصطاحـا روش  بـالا می برنـد.  آن هـا 
تحملـی اسـت، نـه روش شـرطی کردن رفتـار. بـه 
نظـر مـن ایـن طـرح در ذیـل مـدل امکان سـازی 
اخـاق قـرار می گیـرد. آیـا ایـن شـیوه اخاقی کـردن 
بـرای جامعـه آینـده آن هـا مفید نیسـت؟ شـما این 
کـودک  کـه  کنیـد  جوامـع را بـا جامعـه ای مقایسـه 
از مدرسـه می گریـزد. مدرسـه بـرای او خوفنـاک و 
زنـدانِ سِـکندر اسـت. وقتـی از خانـه بـه مدرسـه 
کـه  می بینـد  عبوسـی  محیـط  را  مدرسـه  مـی رود 
جایـی  خاقیـت  و  وجـود  اظهـار  شـادی،  آن  در 
کـودکان  بـرای بـروز نـدارد. امـا در چنـان جوامعـی 
اجتماعـی،  رهبـری  می شـوند،  دوسـت  باهـم 
مدیریـت، برنامه ریـزی، کار جمعـی، باهم بـودن، 
کمک کـردن بـه یکدیگـر  رعایـت حـال همدیگـر، 
ایـن  یـاد می گیرنـد.  را  بـه شهرشـان  و دلبسـتگی 

روش هـا نشـانه اخـاق اسـت.

شما از مدلی که می تواند با توجه 
به دانش و شرایط امروز بشر، به 
کمک اخلاقی ترشدن جوامع بیاید، با 
عنوان اخلاق امکان ساز یاد کردید، 
لطفا آن را قدری بیشتر توضیح دهید.

کـه  اسـت  جدیـدی  مفهـوم  اخاقـی  بخـت 
مباحـث  حـوزه  در  اخیـر  و  گذشـته  سـال های 
انسـان  یـک  یعنـی  اسـت.  شـده  مطـرح  اخاقـی 
اخاقی بـودن  بـرای  بخـت  میـزان  چـه  تـا  نوعـی 

در مقابل این مدل هایی که بیان 
شد، مدل مطلوبی که می تواند 
جایگزین شود، چیست؟
 مـن فکـر می کنـم در مقابـل مـدل محتسـبان و 
کـه وجـود دارد،  نصیحـت، مـدل رضایت بخشـی 
شـیوه اخاق امکان سـاز و توانمندسـاز اسـت. این 
شـیوه اخاق تسـهیلگر اسـت به جای مدل اخاق 
قضاوتگـر. در ایـن مـدل بـه جـای قضاوت کـردن، 
تسـهیلگری،  بایـد  جامعـه  اخاقی شـدن  بـرای 
یعنـی  کنیـم؛  توانمندسـازی  و  امکان سـازی 
تـا  امکان هایـی را بـرای جامعـه بـه وجـود آوریـم 
جامعـه اخاقـی شـود. درواقع مانند همـان دیدگاه 
راه رفتـن  »جـرم  می گویـد  کـه  اعتصامـی  پرویـن 
نیسـت، ره همـوار نیسـت«. مـا بایـد به جـای جـرم 
راه رفتـن، ره را همـوار کنیـم؛ یعنـی شـرایط امـکان 
درسـتکاری،  آوریـم؛  وجـود  بـه  را  اخاقی بـودن 
دیگـران،  حقـوق  رعایـت  دادگـری،  راسـتگویی، 
امانتداری، شفافیت، حفظ محیط زیست و همه 
اسـت.  جهان شـمول  اخـاق  کـه  چیزهایـی  آن 
کـه پـس پشـت آن یـک نـوع  این هـا اخـاق اسـت 
که به ما می گوید صف را  تعهد اخاقی وجود دارد 
رعایت کنید، رفاه شهروندانتان را لحاظ کنید، در 
معامـات و گفتارهـا و در قضـاوت دیگـران عدالـت 
به خرج دهید، در حوزه عمومی درسـتکار باشـید، 
دهیـد،  انجـام  کافـی  خدمـت  مراجعـان  بـرای 
وظیفـه حرفـه ای خودتـان را در قبـال ذی نفعـان 
حـال  دهیـد.  انجـام  کامـل  و  درسـت  بیرونـی 
نمی خواهـم وارد بحـث اخـاق شـوم؛ زیـرا پـروژه 
شـما بـرای ایـن بحـث نیسـت؛ بلکـه بحـث ایـن 
اسـت کـه چطـور جامعـه اخاقـی می شـود و چطـور 
رشـد پیـدا می کند. پس ایـن مدل می گوید که من 
می خواهـم شـرایط امـکان اخاقی بـودن را فراهـم 

کنم.
سـازمان های  بـا  همـکاری  تجربـه  سـال ها  مـن 
بـرای  نهادهـا  ایـن  در  مثـا  دارم.  را  مردم نهـاد 
کـودکان  کـه سرپرسـت خانـوار هسـتند یـا  مادرانـی 
پـدر  کـه  مسـتعدی  کـودکان  بیـکار،  مـردم  کار، 
مـادری  و  پـدر  یـا  ندارنـد  توانمنـدی  مادرهـای  و 
کنیـم.  برنامه ریـزی  و  کار  می گیریـم  یـاد  ندارنـد، 
شـما بـا انجـام چنیـن فعالیت هایـی رشـد اخاقـی 
می کنیـد. ایـن رفتـار، بـه شـیوه جایـزه ای نیسـت. 
شما به صورت درون زا محنت دیگران را احساس 
می کنیـد: تـو کـز محنت دیگـران بی غمی / نشـاید 

کـه نامـت نهنـد آدمـی
درک محنـت مـردم یـا فهـم رنج هـای مـردم اوج 
کار را بـا رفتارهـای شـرطی  اخـاق اسـت. مـا ایـن 
کـه  یـاد نمی گیریـم. مـن اخیـرا مقالـه ای خوانـدم 
به ویـژه  اروپـا  از  کشـورهایی  در  بـود  کـرده  بیـان 
اسـکاندیناوی موضـوع جنگل هـای کوچـک باب 
کـودکان دبسـتانی و  شـده اسـت. در ایـن طـرح، 
هیجـان  بـازی،  لـذت،  بـا  پیش دبسـتانی  حتـی 

ایـن مفهـوم در برخـی جوامـع و  بـر اسـاس  دارد. 
شـرایط مـردم بخـت اخاقی شـان بیشـتر اسـت و 
در برخـی شـرایط مـردم بخـت اخاقی شـان کمتـر. 
این مدل، شـیوه مطلوب و آلترناتیو من در مقابل 
مـن  می گویـد  مثـا  کـه  اسـت  پیشـین  مـدل  دو 
کنـم در شـهر اصفهـان شـهروندان شـانس  کاری 
اخاقی بودنشـان بـالا بـرود، بخـت ایـن را داشـته 
باشـند کـه بـا هـوش متوسـط اخاقی شـوند؛ یعنی 
انسـان هایی کـه هـوش متوسـط عاطفـی، فکـری 
و  می رسـند  سـنی  بـه  کـه  وقتـی  دارنـد،  عقلـی  و 
وارد جامعـه می شـوند بخـت ایـن را داشـته باشـند 
کـه به عنـوان انسـان هایی اخاقـی پـرورش داده 
کـه بداننـد نبایـد مـردم را آزار داد بـا صـدا،  شـوند 
سـلب  دروغگویـی،  حقشـان،  گرفتـن  دخالـت، 
حفـظ  بـا  و  زندگی شـان  در  مداخلـه  آزادی شـان، 
تعهـد کاری و حریـم خصوصـی دیگـران. مـن طـی 
گذشـته در مطالعاتـم بـه ایـن مفهـوم  سـال های 
برخـوردم و آن لحظـه بـرای مـن بسـیار دل انگیـز 
را بـه تأمـل  بـود. ایـن مفهـوم در آن لحظـه مـن 
مباحـث  در  چقـدر  اخاقـی  بخـت  کـه  واداشـت 
اخاقـی مهـم اسـت و چطور می شـود یک انسـان، 
شـانس اخاقـی اش بـالا باشـد و دیگـری شـانس 
اخاقـی اش پاییـن باشـد. تصـور کنیـد کـه در یکی 
خانـواده ای  در  شـهر  حاشـیه ای  آلونک هـای  از 
از شـوهرش جـدا  کـه  مـادری هسـت  مضمحـل، 
کـه  کودکـی  شـده، بایـد سـر چهـارراه بایسـتد و بـا 
بـه پشـت خـود بسـته اسـت تکدی گری کنـد، این 
کـودک چقـدر شـانس اخاقـی دارد؟ موقع رانندگی 
کـه  کـودکان را می بینـم؛  دختـر یـا پسـری  کـه ایـن 
در آغـوش مـادر اسـت یـا پدری که دسـت کودکش 
را در خیابـان گرفتـه اسـت یـا خـود کـودکان کار کـه 
در تهران بیشـتر هسـتند؛ اولین پرسشم این است 
دارنـد؟  اخاقـی  بخـت  کـودکان  ایـن  چقـدر  کـه 
کـه در پنج شش سـالگی  کودکانـی  بـا  در مقایسـه 
می کننـد،  شـروع  را  پیش دبسـتانی  آموزش هـای 
قبـل از آن انـواع مراقبت هـای تغذیـه ای، آموزشـی 
و تربیتـی برایشـان فراهـم می شـود، در محیطـی 
دنـج پـرورش می یابنـد، بعـد بـه بهتریـن مـدارس 
می رونـد و از بهتریـن الگوهـای تربیتـی برخـوردار 
باشـند  داشـته  متوسـطی  هـوش  گـر  ا می شـوند، 
نباشـند  خاصـی  مغـزی  ناهنجاری هـای  دچـار  و 
کـه شـهروندان  شـانس بسـیاری خواهنـد داشـت 
کـه بـه یک سـری سلسـله اصول،  محترمـی شـوند 
قواعـد، روابـط و حقوق پایبند باشـند. پس بخت 
اخاقی مردم مفهوم مهمی اسـت؛ اما من وارد آن 

بحـث نمی شـوم، زیـرا بحـث مفصلـی اسـت.

این مدل اخلاق امکان ساز 
دارای چه مؤلفه ها و 
گزاره هایی است؟
گزاره هـای روشـن و آزموده شـده ای  ایـن مـدل بـر 
کنیـد تـا  کاری  اسـتوار اسـت. ایـن مـدل می گویـد 
شـرایط و امکان اخاقی بودن بالا برود، تسـهیلگر 
و حمایتگـر باشـید تـا امیـد اخاقی بـودن و بخـت 
گزاره هـای  اخاقی بـودن مـردم بـالا بـرود. یکـی از 
ایـن مـدل ایـن اسـت کـه هر چـه اختـاف طبقاتی 
بیشـتر باشـد اخاق همبسـتگی پایین می آید. هر 
جامعه که در آن ضریب جینی و اختاف طبقاتی 

بـالا رود احتمـال اینکـه همبسـتگی اجتماعی اش 
گـزاره اسـت.  پاییـن بیایـد زیـاد اسـت. ایـن یـک 
هرچـه  می گویـد  امکان سـاز  اخـاق  دیگـر  گـزاره 
دولت سـالاری بیشـتر شـود، فسـاد سیسـتماتیک 
یـک  آن  در  کـه  هـر جامعـه ای  اسـت.  گسـترده تر 
سـازمان دولتـی بـر همـه اقتصـاد و زندگـی سـیطره 
یـک  دیگـر،  چیـز  هـر  یـا  نفـت  بـا  باشـد  داشـته 
جامعـه ای  چنیـن  در  می کنـد.  ایجـاد  بروکراسـی 
دولـت بـه گـردش سـرمایه و منابـع طبیعـی تسـلط 
دارد. بنابرایـن در آن نوعـی بروکراسـی بـه وجـود 
می آید که فسـاد سیسـتماتیک را ایجاد و گسـترده 
غیراخاقـی  مظاهـر  از  یکـی  فسـاد  ایـن  می کنـد. 
است. شفافیت بین المللی فساد را اندازه می گیرد 
و شـاخص آن بیـن 1 تـا 10 اسـت. جایـگاه ایـران در 
شـاخص شـفافیت یعنی مصونیت از فسـاد بین 2 
تـا 3 اسـت. در حالی کـه در برخـی کشـورهای دیگـر 
شـاخص 9 یـا 9/5 را نشـان می دهنـد. جامعـه ای 
جامعـه ای  باشـد،  تـا 10  بیـن 6  آن  شـاخص  کـه 
کـه شـاخص شـفافیت  اخاقـی اسـت. جامعـه ای 
آن پاییـن اسـت، مشـخص می کنـد اقتصاد فاسـد 
اسـت و منابـع گرفتـار فسـاد هسـتند. پـس در ایـن 
دولت سـالاری، دولـت متولـی حقیقـت، فضیلـت 
و اخـاق می شـود. جامعـه ایدئولوژیـک می شـود و 
پدرسـالاری  و  کمال گرایـی  نوعـی دولت سـالاری، 
بـه وجـود می آید. چنین دولتـی اقتصاد و فرهنگ 
و  مـی آورد  وجـود  بـه  را  فسـاد  می کنـد،  قبضـه  را 
گـزاره ایـن مـدل  جامعـه اخاقـی نمی شـود. دیگـر 
شـود،  مذهبـی  حکومـت  هرچـه  کـه  اسـت  ایـن 
اخـاق تظاهـر ریـای مذهبـی و مقدس مآبـی بـالا 
مـی رود. یکـی از خصلت هایـی کـه در تعلیـم دینی 
ما بدترین رذیلت تلقی شـده ریاسـت. ریا اساسا در 
اخـاق دینـی بیشـتر خـود را نشـان می دهـد. البتـه 
در اخـاق عرفـی سـکولار هـم اینکـه انسـان رفتـار 
چندگزینـه ای داشـته باشـد و چیـزی را از خـودش 
می شـود  باعـث  نـدارد  هویـت  کـه  کنـد  ظاهـر 

عزت نفـس انسـان آسـیب ببینـد.
یـا  همـکار  همسـفر،  دوسـت،  بـا  گـر  ا مـن 
همشـهری خـود بـه گونـه ای رفتـار کنـم کـه منِ 
کند، در حال فریب او هستم؛  واقعی مرا پنهان 
رفتـار و  بـا چهـره، لحـن،  بدنـم  زبـان  بـا  یعنـی 
لباس پوشـیدنم او را فریـب می دهـم. این عمل 
از یـک جهـت غیراخاقـی اسـت و از یـک جهـت 
هـم عزت نفـس و شـخصیت مرا از بیـن می برد. 
می آیـد؟  به وجـود  زمـان  چـه  اخاقـی،  چنیـن 
وقتـی کـه دولـتْ دینـی و دیـنْ دولتـی می شـود. 
دیـن و سیاسـت رابطه هایـی باهـم دارنـد. شـما 
می توانیـد بگوییـد در دیـن مـن ارزش  عدالـت 
وجـود دارد و در نتیجـه چـون مـن دیـن دارم، 
عدالت خـواه و بـه فکـر محرومیـن هسـتم. بیـن 
دیـن و سیاسـت بـه یـک معنـا می توانـد ارتبـاط 
براسـاس  باشـد. شـما می توانیـد  داشـته  وجـود 
داشـته  مدنـی  دیـن  یـک  خـود،  دینـی  تعالیـم 
سوسیال-مسـیحی ها  اروپـا  در  مثـا  باشـید؛ 
براسـاس تعالیـم دینی شـان بـه دنبـال برابـری 
هستند. کسانی هم هستند که براساس تعالیم 
دینی شـان آزادی هایـی را دنبـال می کننـد؛ مثـا 
وجـود  محیط زیسـت  الهیـات  اروپـا  در  امـروزه 
محیط زیسـتی  ایدئولوژی هـای  یعنـی  دارد؛ 

در  هسـتند.  الهیاتـی  صورت بنـدی  دارای 
وجـود  آزادی بخـش  الهیـات  لاتیـن  آمریـکای 
آنجـا  در  کـه  هسـتند  گروه هایـی  یعنـی  دارد؛ 
سـتم،  بـا  و  اسـت  آزادی بخـش  الهیاتشـان 
درگیـری  قـدرت  روابـط  بـا  و  نابرابـری  سـلطه، 
دارنـد. پـس شـما می توانیـد دینی داشـته باشـید 
خـرج  بـه  مدنـی  کوشـش هایی  آن  بـرای  کـه 
دهیـد و دیـن را بـر دیگـران تحمیـل نکنیـد بلکه 
از آن الهـام بگیریـد و بـا روش هـای دموکراتیـک 
جهـت  در  مدنـی  فعالیت هایـی  صلح آمیـز،  و 
امـور اجتماعـی و رفـع مشـکات جامعـه انجـام 
دهیـد. امـا وقتی دین را بدون بررسـی اجتماعی 
دیـن  نـام  بـه  و  دهیـد  قـرار  حکومـت  مبنـای 
ایـن  ببندیـد،  را  متکثـر  دیدگاه هـای  ورود  راه 
قلمـداد  مذهبـی  حکومـت  به عنـوان  حکومـت 
اخـاق  مذهبـی،  حکومـت  ایـن  در  می شـود. 
به وجـود می آیـد  اخـاق مقدس مآبـی  و  تظاهـر 
گـزاره  یـک  اسـت.  بی اخاقـی  نـوع  یـک  کـه 
شـکاف  هرچـه  می گویـد  کـه  دارد  وجـود  دیگـر 
بیـن مـردم و دولـت بیشـتر شـود قانون شـکنی 
قوانیـن  رعایـت  بیشـتر می شـود. می تـوان  هـم 
اخـاق  از مصادیـق  یکـی  را  اجتماعـی  مصـوب 
درنظـر گرفـت کـه البتـه شـاید شـما ایـن مصداق 
را بـه عنـوان امـری اخاقـی در مداقه هـای خـود 
قبـول نکنیـد. مـن می گویـم یکـی از ارزش هـا و 
تعهـدات اخاقـی انسـان ها ایـن اسـت کـه وقتی 
در یـک جامعـه زندگـی می کننـد، بـه قوانینی که 
متعـارف  روال هـای  بـا  از طـرق رضایت بخشـی 
گـر  ا حتـی  اسـت،  شـده  تصویـب  سـالم  عـرف 
شـخصا هـم مخالـف آن باشـند، بـه آن قوانیـن 
التـزام و تعهـد دارنـد. ممکن اسـت من به عنوان 
کـه نبایـد در  کارشـناس شـهر معتقـد باشـم  یـک 
اینجـا چـراغ قرمز بگذارنـد؛ ولی باید جلوی چراغ 
گـر  کانـت، ایـن رفتـار ا قرمـز بایسـتم. بـه تعبیـر 
گـر از  بـا نیـت اخاقـی باشـد، اخـاق اسـت؛ امـا ا
تـرس پلیـس انجـام شـود، فقـط رعایـت قانـون 
گـر اراده اخاقـی پشـت ایـن عمـل وجود  اسـت. ا
داشـته باشـد، بـه ایـن معنـا که من بـه مصوبات 
جامعه ای که در آن زندگی می کنم پایبند باشم 
و بـه قوانیـن احتـرام بگـذارم، ایـن یعنـی اخـاق 
از  نگریختـن  بـا  سـقراط  مثـا  کانـت.  موردنظـر 
قوانیـن  بـه  اعتقادنداشـتن  وجـود  بـا  زنـدان، 
کـه در آن زندگـی می کـرد، می خواسـت  شـهری 
وارد  کنـون  ا مـن  نشـان دهـد.  تعهـد  نـوع  یـک 
بسـیار  گـزاره  یـک  در  نمی شـوم.  بحث هـا  ایـن 
سـاده می گویم که قانون شکنی و هنجارشکنی 
می توانـد یکـی از مصادیـق افـول اخـاق باشـد. 
باشـد  داشـته  اخاقـی  افـول  کـه  جامعـه ای 
کـه هیچ کـس بـه اصـول  یعنـی چـه؟ جامعـه ای 
پایبنـد نیسـت.  اخاقـی، قوانیـن و نظـم شـهر 
کسـانی در جنگل برای خود ویا می سـازند  مثا 
قراردادهـای  و  کنوانسـیون ها  درحالی کـه 
بین المللـی می گوینـد کـه نبایـد ایـن کار را انجام 
کار قانون شـکنی و غیراخاقـی اسـت. داد. ایـن 

شاید به نظر برسد که در جامعه 
ما قانون شکنی زیاد شده 
است، دلیل آن را چه می دانید؟

 زیـرا شـکاف بیـن مـردم و دولـت زیـاد شـده اسـت. 
وقتـی شـکاف بیـن مـردم و دولـت بیشـتر شـود، 
مـردم اعتمـاد بـه دولت و قوانین نخواهند داشـت 
یـا ایـن قوانیـن بـر آن هـا نفـوذ نـدارد. وقتـی مـردم 
در جامعـه ای زندگـی می کننـد کـه دولـت برایشـان 
بـا  مخالفـت  صـورت  در  حتـی  دارد؛  مشـروعیت 
دولـت  اصـل  می گوینـد  وزیـر؛  و  رئیس جمهـور 
براسـاس یک عرف سـاده و سالم مشـروعیت دارد 
کـه ایـن دولـت ماسـت، واقعیـت  و مـا می پذیریـم 
گر با رفتـاری از آن ها مخالفت  ملـی ماسـت؛ حتی ا
کنیـم و در روزنامـه انتقـاد کنیم؛ ولی اصل شـکاف 
دولـت و ملـت وجـود نـدارد. دولـت هـم بخشـی 
کشـوری از اروپـا، مثـا  از جامعـه ماسـت. در یـک 
مـا  بـر  دولـت  ایـن  کـه  نمی گوینـد  مـردم  آلمـان، 

گر با  من ا
دوست، 

همسفر، همکار 
یا همشهری 

خود به گونه ای 
رفتار کنم که منِ 
واقعی مرا پنهان 

کند، در حال 
فریب او هستم

ما باید به جای 
جرم راه رفتن، 

ره را هموار 
کنیم؛ یعنی 

شرایط امکان 
اخلاقی بودن را 
به وجود آوریم؛ 

درستکاری، 
راستگویی، 

دادگری، رعایت 
حقوق دیگران، 

امانتداری، 
شفافیت، حفظ 
محیط زیست و 

همه آن چیزهایی 
که اخلاق 

جهان شمول 
است
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و  تشـویق  ابتـدا  از  خـوب  بسـیار  روش هـای  و 
عاقه مند می شـوند که در گوشـه ای از حومه شهر 
کننـد. بـه آن هـا  کنـار یـک خیابـان درختـکاری  یـا 
گفتـه می شـود مـا امـروز برنامـه درختـکاری داریـم. 
بـه  بـا موسـیقی  را می آورنـد و همـراه  نهال هایـی 
صورت دسـته جمعی، اردویی را شـکل می دهند و 
بـا بیـل و کلنـگ و آب در جایـی درخـت می کارنـد و 
می گوینـد ایـن جنگل ماسـت. آن ها بـر این باورند 
کشـورمان از  کـه مجموعـه محیط زیسـت شـهر و 
می کنـد.  پیـدا  بهبـود  کوچـک  جنگل هـای  ایـن 
کـه در ایـن  کـه آیـا کودکانـی  مـن از شـما می پرسـم 
واقعـا  داشـته اند،  تجربه هایـی  چنیـن  سـنین 
ایـن طبیعـت را دوسـت نمی دارنـد؟ آن هـا عاشـق 
آیـا  نمی شـوند؟  درختـان  از  مراقبـت  و  طبیعـت 
ایـن کـودکان درختان شهرشـان را می شـکنند؟ آیا 
در آینـده بـا انـواع رفتارهـای مخـرب خـود محیـط 
زیسـت را تخریـب می کننـد؟ خیـر. آن هـا در آینـده 
آن هـا  می کننـد.  مراقبـت  بهتـر  محیط زیسـت  از 
ایـن اخـاق زیسـت بومی را از طریق مشـوق هایی؛ 
نـه بـا شـکل رفتارگرایانـه؛ بـا لذت هـا و بـه صـورت 
عمیـق مزه مـزه کردنـد، تجربه کردنـد، یاد گرفتند 
بـه  متخلـق  انسـان های  عنـوان  بـه  درنتیجـه  و 
از  آن هـا  یافتنـد.  پـرورش  زیسـت بومی  اخـاق 
سـیاره زمیـن مراقبـت می کننـد، نسـل های آینـده 
و  می گیرنـد  درنظـر  را  دیگـران  اجتماعـی  رفـاه  و 
را دوسـت  گل و هـوا  حتـی آب، خـاک، درخـت، 
کـه  اسـت  بشـری  اخـاق  از  بخشـی  ایـن  دارنـد. 
در  را  اخاقـی  بخـت  زمینه سـازی هایی  ازطریـق 
ایـن روش، اصطاحـا روش  بـالا می برنـد.  آن هـا 
تحملـی اسـت، نـه روش شـرطی کردن رفتـار. بـه 
نظـر مـن ایـن طـرح در ذیـل مـدل امکان سـازی 
اخـاق قـرار می گیـرد. آیـا ایـن شـیوه اخاقی کـردن 
بـرای جامعـه آینـده آن هـا مفید نیسـت؟ شـما این 
کـودک  کـه  کنیـد  جوامـع را بـا جامعـه ای مقایسـه 
از مدرسـه می گریـزد. مدرسـه بـرای او خوفنـاک و 
زنـدانِ سِـکندر اسـت. وقتـی از خانـه بـه مدرسـه 
کـه  می بینـد  عبوسـی  محیـط  را  مدرسـه  مـی رود 
جایـی  خاقیـت  و  وجـود  اظهـار  شـادی،  آن  در 
کـودکان  بـرای بـروز نـدارد. امـا در چنـان جوامعـی 
اجتماعـی،  رهبـری  می شـوند،  دوسـت  باهـم 
مدیریـت، برنامه ریـزی، کار جمعـی، باهم بـودن، 
کمک کـردن بـه یکدیگـر  رعایـت حـال همدیگـر، 
ایـن  یـاد می گیرنـد.  را  بـه شهرشـان  و دلبسـتگی 

روش هـا نشـانه اخـاق اسـت.

شما از مدلی که می تواند با توجه 
به دانش و شرایط امروز بشر، به 
کمک اخلاقی ترشدن جوامع بیاید، با 
عنوان اخلاق امکان ساز یاد کردید، 
لطفا آن را قدری بیشتر توضیح دهید.

کـه  اسـت  جدیـدی  مفهـوم  اخاقـی  بخـت 
مباحـث  حـوزه  در  اخیـر  و  گذشـته  سـال های 
انسـان  یـک  یعنـی  اسـت.  شـده  مطـرح  اخاقـی 
اخاقی بـودن  بـرای  بخـت  میـزان  چـه  تـا  نوعـی 

در مقابل این مدل هایی که بیان 
شد، مدل مطلوبی که می تواند 
جایگزین شود، چیست؟

 مـن فکـر می کنـم در مقابـل مـدل محتسـبان و 
کـه وجـود دارد،  نصیحـت، مـدل رضایت بخشـی 
شـیوه اخاق امکان سـاز و توانمندسـاز اسـت. این 
شـیوه اخاق تسـهیلگر اسـت به جای مدل اخاق 
قضاوتگـر. در ایـن مـدل بـه جـای قضاوت کـردن، 
تسـهیلگری،  بایـد  جامعـه  اخاقی شـدن  بـرای 
یعنـی  کنیـم؛  توانمندسـازی  و  امکان سـازی 
تـا  امکان هایـی را بـرای جامعـه بـه وجـود آوریـم 
جامعـه اخاقـی شـود. درواقع مانند همـان دیدگاه 
راه رفتـن  »جـرم  می گویـد  کـه  اعتصامـی  پرویـن 
نیسـت، ره همـوار نیسـت«. مـا بایـد به جـای جـرم 
راه رفتـن، ره را همـوار کنیـم؛ یعنـی شـرایط امـکان 
درسـتکاری،  آوریـم؛  وجـود  بـه  را  اخاقی بـودن 
دیگـران،  حقـوق  رعایـت  دادگـری،  راسـتگویی، 
امانتداری، شفافیت، حفظ محیط زیست و همه 
اسـت.  جهان شـمول  اخـاق  کـه  چیزهایـی  آن 
کـه پـس پشـت آن یـک نـوع  این هـا اخـاق اسـت 
که به ما می گوید صف را  تعهد اخاقی وجود دارد 
رعایت کنید، رفاه شهروندانتان را لحاظ کنید، در 
معامـات و گفتارهـا و در قضـاوت دیگـران عدالـت 
به خرج دهید، در حوزه عمومی درسـتکار باشـید، 
دهیـد،  انجـام  کافـی  خدمـت  مراجعـان  بـرای 
وظیفـه حرفـه ای خودتـان را در قبـال ذی نفعـان 
حـال  دهیـد.  انجـام  کامـل  و  درسـت  بیرونـی 
نمی خواهـم وارد بحـث اخـاق شـوم؛ زیـرا پـروژه 
شـما بـرای ایـن بحـث نیسـت؛ بلکـه بحـث ایـن 
اسـت کـه چطـور جامعـه اخاقـی می شـود و چطـور 
رشـد پیـدا می کند. پس ایـن مدل می گوید که من 
می خواهـم شـرایط امـکان اخاقی بـودن را فراهـم 

کنم.
سـازمان های  بـا  همـکاری  تجربـه  سـال ها  مـن 
بـرای  نهادهـا  ایـن  در  مثـا  دارم.  را  مردم نهـاد 
کـودکان  کـه سرپرسـت خانـوار هسـتند یـا  مادرانـی 
پـدر  کـه  مسـتعدی  کـودکان  بیـکار،  مـردم  کار، 
مـادری  و  پـدر  یـا  ندارنـد  توانمنـدی  مادرهـای  و 
کنیـم.  برنامه ریـزی  و  کار  می گیریـم  یـاد  ندارنـد، 
شـما بـا انجـام چنیـن فعالیت هایـی رشـد اخاقـی 
می کنیـد. ایـن رفتـار، بـه شـیوه جایـزه ای نیسـت. 
شما به صورت درون زا محنت دیگران را احساس 
می کنیـد: تـو کـز محنت دیگـران بی غمی / نشـاید 

کـه نامـت نهنـد آدمـی
درک محنـت مـردم یـا فهـم رنج هـای مـردم اوج 
کار را بـا رفتارهـای شـرطی  اخـاق اسـت. مـا ایـن 
کـه  یـاد نمی گیریـم. مـن اخیـرا مقالـه ای خوانـدم 
به ویـژه  اروپـا  از  کشـورهایی  در  بـود  کـرده  بیـان 
اسـکاندیناوی موضـوع جنگل هـای کوچـک باب 
کـودکان دبسـتانی و  شـده اسـت. در ایـن طـرح، 
هیجـان  بـازی،  لـذت،  بـا  پیش دبسـتانی  حتـی 

ایـن مفهـوم در برخـی جوامـع و  بـر اسـاس  دارد. 
شـرایط مـردم بخـت اخاقی شـان بیشـتر اسـت و 
در برخـی شـرایط مـردم بخـت اخاقی شـان کمتـر. 
این مدل، شـیوه مطلوب و آلترناتیو من در مقابل 
مـن  می گویـد  مثـا  کـه  اسـت  پیشـین  مـدل  دو 
کنـم در شـهر اصفهـان شـهروندان شـانس  کاری 
اخاقی بودنشـان بـالا بـرود، بخـت ایـن را داشـته 
باشـند کـه بـا هـوش متوسـط اخاقی شـوند؛ یعنی 
انسـان هایی کـه هـوش متوسـط عاطفـی، فکـری 
و  می رسـند  سـنی  بـه  کـه  وقتـی  دارنـد،  عقلـی  و 
وارد جامعـه می شـوند بخـت ایـن را داشـته باشـند 
کـه به عنـوان انسـان هایی اخاقـی پـرورش داده 
کـه بداننـد نبایـد مـردم را آزار داد بـا صـدا،  شـوند 
سـلب  دروغگویـی،  حقشـان،  گرفتـن  دخالـت، 
حفـظ  بـا  و  زندگی شـان  در  مداخلـه  آزادی شـان، 
تعهـد کاری و حریـم خصوصـی دیگـران. مـن طـی 
گذشـته در مطالعاتـم بـه ایـن مفهـوم  سـال های 
برخـوردم و آن لحظـه بـرای مـن بسـیار دل انگیـز 
را بـه تأمـل  بـود. ایـن مفهـوم در آن لحظـه مـن 
مباحـث  در  چقـدر  اخاقـی  بخـت  کـه  واداشـت 
اخاقـی مهـم اسـت و چطور می شـود یک انسـان، 
شـانس اخاقـی اش بـالا باشـد و دیگـری شـانس 
اخاقـی اش پاییـن باشـد. تصـور کنیـد کـه در یکی 
خانـواده ای  در  شـهر  حاشـیه ای  آلونک هـای  از 
از شـوهرش جـدا  کـه  مـادری هسـت  مضمحـل، 
کـه  کودکـی  شـده، بایـد سـر چهـارراه بایسـتد و بـا 
بـه پشـت خـود بسـته اسـت تکدی گری کنـد، این 
کـودک چقـدر شـانس اخاقـی دارد؟ موقع رانندگی 
کـه  کـودکان را می بینـم؛  دختـر یـا پسـری  کـه ایـن 
در آغـوش مـادر اسـت یـا پدری که دسـت کودکش 
را در خیابـان گرفتـه اسـت یـا خـود کـودکان کار کـه 
در تهران بیشـتر هسـتند؛ اولین پرسشم این است 
دارنـد؟  اخاقـی  بخـت  کـودکان  ایـن  چقـدر  کـه 
کـه در پنج شش سـالگی  کودکانـی  بـا  در مقایسـه 
می کننـد،  شـروع  را  پیش دبسـتانی  آموزش هـای 
قبـل از آن انـواع مراقبت هـای تغذیـه ای، آموزشـی 
و تربیتـی برایشـان فراهـم می شـود، در محیطـی 
دنـج پـرورش می یابنـد، بعـد بـه بهتریـن مـدارس 
می رونـد و از بهتریـن الگوهـای تربیتـی برخـوردار 
باشـند  داشـته  متوسـطی  هـوش  گـر  ا می شـوند، 
نباشـند  خاصـی  مغـزی  ناهنجاری هـای  دچـار  و 
کـه شـهروندان  شـانس بسـیاری خواهنـد داشـت 
کـه بـه یک سـری سلسـله اصول،  محترمـی شـوند 
قواعـد، روابـط و حقوق پایبند باشـند. پس بخت 
اخاقی مردم مفهوم مهمی اسـت؛ اما من وارد آن 

بحـث نمی شـوم، زیـرا بحـث مفصلـی اسـت.

این مدل اخلاق امکان ساز 
دارای چه مؤلفه ها و 
گزاره هایی است؟

گزاره هـای روشـن و آزموده شـده ای  ایـن مـدل بـر 
کنیـد تـا  کاری  اسـتوار اسـت. ایـن مـدل می گویـد 
شـرایط و امکان اخاقی بودن بالا برود، تسـهیلگر 
و حمایتگـر باشـید تـا امیـد اخاقی بـودن و بخـت 
گزاره هـای  اخاقی بـودن مـردم بـالا بـرود. یکـی از 
ایـن مـدل ایـن اسـت کـه هر چـه اختـاف طبقاتی 
بیشـتر باشـد اخاق همبسـتگی پایین می آید. هر 
جامعه که در آن ضریب جینی و اختاف طبقاتی 

بـالا رود احتمـال اینکـه همبسـتگی اجتماعی اش 
گـزاره اسـت.  پاییـن بیایـد زیـاد اسـت. ایـن یـک 
هرچـه  می گویـد  امکان سـاز  اخـاق  دیگـر  گـزاره 
دولت سـالاری بیشـتر شـود، فسـاد سیسـتماتیک 
یـک  آن  در  کـه  هـر جامعـه ای  اسـت.  گسـترده تر 
سـازمان دولتـی بـر همـه اقتصـاد و زندگـی سـیطره 
یـک  دیگـر،  چیـز  هـر  یـا  نفـت  بـا  باشـد  داشـته 
جامعـه ای  چنیـن  در  می کنـد.  ایجـاد  بروکراسـی 
دولـت بـه گـردش سـرمایه و منابـع طبیعـی تسـلط 
دارد. بنابرایـن در آن نوعـی بروکراسـی بـه وجـود 
می آید که فسـاد سیسـتماتیک را ایجاد و گسـترده 
غیراخاقـی  مظاهـر  از  یکـی  فسـاد  ایـن  می کنـد. 
است. شفافیت بین المللی فساد را اندازه می گیرد 
و شـاخص آن بیـن 1 تـا 10 اسـت. جایـگاه ایـران در 
شـاخص شـفافیت یعنی مصونیت از فسـاد بین 2 
تـا 3 اسـت. در حالی کـه در برخـی کشـورهای دیگـر 
شـاخص 9 یـا 9/5 را نشـان می دهنـد. جامعـه ای 
جامعـه ای  باشـد،  تـا 10  بیـن 6  آن  شـاخص  کـه 
کـه شـاخص شـفافیت  اخاقـی اسـت. جامعـه ای 
آن پاییـن اسـت، مشـخص می کنـد اقتصاد فاسـد 
اسـت و منابـع گرفتـار فسـاد هسـتند. پـس در ایـن 
دولت سـالاری، دولـت متولـی حقیقـت، فضیلـت 
و اخـاق می شـود. جامعـه ایدئولوژیـک می شـود و 
پدرسـالاری  و  کمال گرایـی  نوعـی دولت سـالاری، 
بـه وجـود می آید. چنین دولتـی اقتصاد و فرهنگ 
و  مـی آورد  وجـود  بـه  را  فسـاد  می کنـد،  قبضـه  را 
گـزاره ایـن مـدل  جامعـه اخاقـی نمی شـود. دیگـر 
شـود،  مذهبـی  حکومـت  هرچـه  کـه  اسـت  ایـن 
اخـاق تظاهـر ریـای مذهبـی و مقدس مآبـی بـالا 
مـی رود. یکـی از خصلت هایـی کـه در تعلیـم دینی 
ما بدترین رذیلت تلقی شـده ریاسـت. ریا اساسا در 
اخـاق دینـی بیشـتر خـود را نشـان می دهـد. البتـه 
در اخـاق عرفـی سـکولار هـم اینکـه انسـان رفتـار 
چندگزینـه ای داشـته باشـد و چیـزی را از خـودش 
می شـود  باعـث  نـدارد  هویـت  کـه  کنـد  ظاهـر 

عزت نفـس انسـان آسـیب ببینـد.
یـا  همـکار  همسـفر،  دوسـت،  بـا  گـر  ا مـن 
همشـهری خـود بـه گونـه ای رفتـار کنـم کـه منِ 
کند، در حال فریب او هستم؛  واقعی مرا پنهان 
رفتـار و  بـا چهـره، لحـن،  بدنـم  زبـان  بـا  یعنـی 
لباس پوشـیدنم او را فریـب می دهـم. این عمل 
از یـک جهـت غیراخاقـی اسـت و از یـک جهـت 
هـم عزت نفـس و شـخصیت مرا از بیـن می برد. 
می آیـد؟  به وجـود  زمـان  چـه  اخاقـی،  چنیـن 
وقتـی کـه دولـتْ دینـی و دیـنْ دولتـی می شـود. 
دیـن و سیاسـت رابطه هایـی باهـم دارنـد. شـما 
می توانیـد بگوییـد در دیـن مـن ارزش  عدالـت 
وجـود دارد و در نتیجـه چـون مـن دیـن دارم، 
عدالت خـواه و بـه فکـر محرومیـن هسـتم. بیـن 
دیـن و سیاسـت بـه یـک معنـا می توانـد ارتبـاط 
براسـاس  باشـد. شـما می توانیـد  داشـته  وجـود 
داشـته  مدنـی  دیـن  یـک  خـود،  دینـی  تعالیـم 
سوسیال-مسـیحی ها  اروپـا  در  مثـا  باشـید؛ 
براسـاس تعالیـم دینی شـان بـه دنبـال برابـری 
هستند. کسانی هم هستند که براساس تعالیم 
دینی شـان آزادی هایـی را دنبـال می کننـد؛ مثـا 
وجـود  محیط زیسـت  الهیـات  اروپـا  در  امـروزه 
محیط زیسـتی  ایدئولوژی هـای  یعنـی  دارد؛ 

در  هسـتند.  الهیاتـی  صورت بنـدی  دارای 
وجـود  آزادی بخـش  الهیـات  لاتیـن  آمریـکای 
آنجـا  در  کـه  هسـتند  گروه هایـی  یعنـی  دارد؛ 
سـتم،  بـا  و  اسـت  آزادی بخـش  الهیاتشـان 
درگیـری  قـدرت  روابـط  بـا  و  نابرابـری  سـلطه، 
دارنـد. پـس شـما می توانیـد دینی داشـته باشـید 
خـرج  بـه  مدنـی  کوشـش هایی  آن  بـرای  کـه 
دهیـد و دیـن را بـر دیگـران تحمیـل نکنیـد بلکه 
از آن الهـام بگیریـد و بـا روش هـای دموکراتیـک 
جهـت  در  مدنـی  فعالیت هایـی  صلح آمیـز،  و 
امـور اجتماعـی و رفـع مشـکات جامعـه انجـام 
دهیـد. امـا وقتی دین را بدون بررسـی اجتماعی 
دیـن  نـام  بـه  و  دهیـد  قـرار  حکومـت  مبنـای 
ایـن  ببندیـد،  را  متکثـر  دیدگاه هـای  ورود  راه 
قلمـداد  مذهبـی  حکومـت  به عنـوان  حکومـت 
اخـاق  مذهبـی،  حکومـت  ایـن  در  می شـود. 
به وجـود می آیـد  اخـاق مقدس مآبـی  و  تظاهـر 
گـزاره  یـک  اسـت.  بی اخاقـی  نـوع  یـک  کـه 
شـکاف  هرچـه  می گویـد  کـه  دارد  وجـود  دیگـر 
بیـن مـردم و دولـت بیشـتر شـود قانون شـکنی 
قوانیـن  رعایـت  بیشـتر می شـود. می تـوان  هـم 
اخـاق  از مصادیـق  یکـی  را  اجتماعـی  مصـوب 
درنظـر گرفـت کـه البتـه شـاید شـما ایـن مصداق 
را بـه عنـوان امـری اخاقـی در مداقه هـای خـود 
قبـول نکنیـد. مـن می گویـم یکـی از ارزش هـا و 
تعهـدات اخاقـی انسـان ها ایـن اسـت کـه وقتی 
در یـک جامعـه زندگـی می کننـد، بـه قوانینی که 
متعـارف  روال هـای  بـا  از طـرق رضایت بخشـی 
گـر  ا حتـی  اسـت،  شـده  تصویـب  سـالم  عـرف 
شـخصا هـم مخالـف آن باشـند، بـه آن قوانیـن 
التـزام و تعهـد دارنـد. ممکن اسـت من به عنوان 
کـه نبایـد در  کارشـناس شـهر معتقـد باشـم  یـک 
اینجـا چـراغ قرمز بگذارنـد؛ ولی باید جلوی چراغ 
گـر  کانـت، ایـن رفتـار ا قرمـز بایسـتم. بـه تعبیـر 
گـر از  بـا نیـت اخاقـی باشـد، اخـاق اسـت؛ امـا ا
تـرس پلیـس انجـام شـود، فقـط رعایـت قانـون 
گـر اراده اخاقـی پشـت ایـن عمـل وجود  اسـت. ا
داشـته باشـد، بـه ایـن معنـا که من بـه مصوبات 
جامعه ای که در آن زندگی می کنم پایبند باشم 
و بـه قوانیـن احتـرام بگـذارم، ایـن یعنـی اخـاق 
از  نگریختـن  بـا  سـقراط  مثـا  کانـت.  موردنظـر 
قوانیـن  بـه  اعتقادنداشـتن  وجـود  بـا  زنـدان، 
کـه در آن زندگـی می کـرد، می خواسـت  شـهری 
وارد  کنـون  ا مـن  نشـان دهـد.  تعهـد  نـوع  یـک 
بسـیار  گـزاره  یـک  در  نمی شـوم.  بحث هـا  ایـن 
سـاده می گویم که قانون شکنی و هنجارشکنی 
می توانـد یکـی از مصادیـق افـول اخـاق باشـد. 
باشـد  داشـته  اخاقـی  افـول  کـه  جامعـه ای 
کـه هیچ کـس بـه اصـول  یعنـی چـه؟ جامعـه ای 
پایبنـد نیسـت.  اخاقـی، قوانیـن و نظـم شـهر 
کسـانی در جنگل برای خود ویا می سـازند  مثا 
قراردادهـای  و  کنوانسـیون ها  درحالی کـه 
بین المللـی می گوینـد کـه نبایـد ایـن کار را انجام 
کار قانون شـکنی و غیراخاقـی اسـت. داد. ایـن 

شاید به نظر برسد که در جامعه 
ما قانون شکنی زیاد شده 
است، دلیل آن را چه می دانید؟
 زیـرا شـکاف بیـن مـردم و دولـت زیـاد شـده اسـت. 
وقتـی شـکاف بیـن مـردم و دولـت بیشـتر شـود، 
مـردم اعتمـاد بـه دولت و قوانین نخواهند داشـت 
یـا ایـن قوانیـن بـر آن هـا نفـوذ نـدارد. وقتـی مـردم 
در جامعـه ای زندگـی می کننـد کـه دولـت برایشـان 
بـا  مخالفـت  صـورت  در  حتـی  دارد؛  مشـروعیت 
دولـت  اصـل  می گوینـد  وزیـر؛  و  رئیس جمهـور 
براسـاس یک عرف سـاده و سالم مشـروعیت دارد 
کـه ایـن دولـت ماسـت، واقعیـت  و مـا می پذیریـم 
گر با رفتـاری از آن ها مخالفت  ملـی ماسـت؛ حتی ا
کنیـم و در روزنامـه انتقـاد کنیم؛ ولی اصل شـکاف 
دولـت و ملـت وجـود نـدارد. دولـت هـم بخشـی 
کشـوری از اروپـا، مثـا  از جامعـه ماسـت. در یـک 
مـا  بـر  دولـت  ایـن  کـه  نمی گوینـد  مـردم  آلمـان، 

گر با  من ا
دوست، 

همسفر، همکار 
یا همشهری 

خود به گونه ای 
رفتار کنم که منِ 
واقعی مرا پنهان 

کند، در حال 
فریب او هستم

ما باید به جای 
جرم راه رفتن، 

ره را هموار 
کنیم؛ یعنی 

شرایط امکان 
اخلاقی بودن را 
به وجود آوریم؛ 

درستکاری، 
راستگویی، 

دادگری، رعایت 
حقوق دیگران، 

امانتداری، 
شفافیت، حفظ 
محیط زیست و 

همه آن چیزهایی 
که اخلاق 

جهان شمول 
است
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یـک محلـه را بـه عنـوان الگـو نشـان می دهیـم. 
ایـن کار جنبـه تشـویقی هم دارد؛ یعنـی همان که 
شـما فرمودید، ولی شـهرداری به عنوان یک نهاد 
عمومی با کمک سازمان های مردم نهاد محلی و 
همسایگان دست به چنین اقدامی می زند. برای 
گـر دولـت و سـازمان های دولتی  چنیـن اقداماتـی ا
مستقیما وارد عمل شوند، نتیجه معکوسی دارد؛ 
خواهـد  موفقیت آمیـز  کنـد  بسترسـازی  گـر  ا ولـی 
کار مثـا می توانـد بـه نهادهـای  بـود. بـرای ایـن 
مدنـی بـه راحتـی مجـوز دهـد و نگاه های سیاسـی 
و امنیتـی بـه فعالیت هـای مدنـی نداشـته باشـد. 
افـراد  بـرای  کـه  مردم نهـادی  سـازمان های  مثـا 
مقـروض، زندانیـان، نادارهـا، افـراد بی سرپرسـت 
بـرای  ندارنـد،  امکاناتـی  کـه  سرپرسـت هایی  یـا 
یتیمان و بیماران و برای انواع و اقسـام مشـکاتی 
کـه مـردم ایـن سـرزمین دارند، تشـکیل می شـوند، 
کنـد و قوانینـی  دولـت می توانـد از آن هـا حمایـت 
سـاده برایشـان وضـع کنـد. در مقابـل، این نهادها 
براسـاس  کـه  کننـد  اسـتانداردهایی تعریـف  بایـد 
باشـند.  داشـته  صاحیت هایـی  و  ضوابـط  آن 
درواقـع آن هـا بایـد بـا هـم اتحادیه هایـی داشـته 
شـبکه هایی  بنویسـند،  اسـتانداردهایی  باشـند، 
تشـکیل دهنـد و همدیگـر را از طریـق آموزش هـا، 
گفت وگوهـا و کیفیـت خدمـات خـود ارتقـا بدهنـد.

اینکه فرمودید مجری فعالیت های امکان سازی 
ایـن  گفـت  می تـوان  پاسـخ  در  اسـت  کسـی  چـه 
یـک  کـه  دارنـد  مختلفـی  سـطوح  فعالیت هـا 
دولـت  یعنـی  برمی گـردد.  دولـت  بـه  آن  سـطح 
مشـارکت  بـرای  کنـد  ایجـاد  سلسله بسـترهایی 
فعـالان  و  اجتماعـی  فعـالان  از  حمایـت  مـردم، 
اقتصـادی. همچنیـن دولت باید بخشـی از منابع 
عام المنفعه را به آنان اختصاص دهد، تسهیاتی 
و  آورد  فراهـم  عام المنفعـه  تشـکیات  بـرای 
نماینـدگان ایـن تشـکل ها را در سیاسـت گذاری ها 
کـه  اسـت  دولـت  سـطح  در  ایـن  دهـد.  مداخلـه 
بسترسـازی و ظرفیت سـازی کند و از سازمان های 
مردم نهـاد و مدنـی بـا دراختیارگذاشـتن تسـهیات 
گـذاری  مالـی، تجهیـزات و زیرسـاخت ها مثـل وا
حمایـت  بی بهـره  یـا  کم بهـره  وام هـای  بـا  زمیـن 
ابتکاراتشـان  بـا  نهادهـا  ایـن  مقابـل،  در  کنـد. 
براسـاس سیاسـت های کلـی که اتفاقـا نمایندگان 
کارهـای  جهـت  در  کرده انـد،  تأییـد  آن هـا  خـود 
کننـد. بـا ایـن حـال، دولـت  عام المنفعـه فعالیـت 
نبایـد در سـطوح پایین تـر دخالـت کنـد؛ بلکـه این 
کـه  نماینـدگان سـازمان های مردم نهـاد هسـتند 
بایـد اسـتاندارد داشـته باشـند، ضوابطـی را تنظیم 
سـطح  در  کننـد.  مدیریـت  را  بعـدی  کارهـای  و 
کار به این صورت اسـت  سـازمان های مردم نهاد، 
کـه هـر سـازمانْ مسـئول، اصـول، ضوابـط، شـورا و 
انتخاباتـی دارد. بنابرایـن آن هـا بـه ایـن صـورت 
هم بسـتگی،  بـرای  را  اجتماعـی  امکان هـای 
فراهـم  اجتماعـی  اعتمـاد  و  اجتماعـی  محبـت 
می آورنـد. یکـی از مسـائل اخاق سـتیز ایـن اسـت 
کـه شـهروند نسـبت بـه شـهرش بیگانـه می شـود و 
این می تواند یکی از اسـباب تخریب اخاق شـود.

کـه انتخـاب شـده  کسـی  تحمیـل شـده، بلکـه بـا 
اسـت بـه لحـاظ حزبـی شـخصا مخالف انـد و مثـا 
می گوینـد مـا نتوانسـتیم انتخـاب شـویم، حـزب 
رقیـب انتخـاب شـد. در ایـن جامعـه میـان دولـت 
و مـردم شـکافی وجـود نـدارد، قانون شـکنی زیـاد 
نیست، قوانین از یک نفوذ و اعتباری برخوردارند 
و مـردم بـه میـزان زیـادی بـه قوانیـن پایبندنـد. 
تعبیـر  یـک  بـه  را  قانون شـکنی  گـر  ا شـما  پـس 
غیراخاقی بـودن جامعـه یـا افـول اخاقـی بدانید، 
یکـی از علت هـای آن شـکاف بیـن مـردم و دولـت 
اسـت. هرچه سـرمایه های اجتماعی کاهش یابد 
و اعتمـاد بـه قوانیـن و دولـت از بیـن بـرود، طبعـا 
اخاق نیز کاهش می یابد. هرچه سـرمایه انسـانی 
کیفیت انسانی بالا می رود؛ ازجمله رفتار  بالا رود، 
تحقیقـات  مثـا  می شـود.  اخاقی تـر  اجتماعـی 
کمتـر  افـراد تحصیل کـرده  کـه  نشـان داده اسـت 

مرتکـب جـرم می شـوند.
اخاقی بـودن  بـرای  مـن  کـه  مدلـی  بنابرایـن 
اسـت  امکان سـاز  اخـاق  تصـور می کنـم،  جامعـه 
کنیـم. از اینجـا  تـا ره را بـرای اخاقی بـودن همـوار 
شـویم.  منتقـل  بحـث  جزئیـات  بـه  می توانیـم 
مـا می توانیـم اصـل بحـث را بـا جزئیـات و ابعـاد 
اسـاس  ایـن  بـر  مـن  کنیـم.  دنبـال  آن  مختلـف 
کـه بگویـم بازدارنده هـا  بـرای خـودم مدلـی دارم 
و پیش برنده هـا بـرای جامعـه اخاقـی شـامل چـه 
چیزهایی می شوند. در جامعه اخاقی مدنظر من 
دو نیرو وجود دارد: یکی بازدارنده ها یعنی عواملی 
کـه اجـازه نمی دهنـد جامعـه اخاقـی شـود، ماننـد 
طبقاتـی،  اختـاف  ملـت،  و  دولـت  بیـن  شـکاف 
و  مشـوق ها  دیگـر،  نیـروی  و...؛  دولت سـالاری 
کـه  عواملـی  یعنـی  اسـت،  پیش برنـده  عوامـل 
می توانـد جامعـه را بـه سـمت اخاقی بـودن پیـش 
ببرد، مانند عدالت اجتماعی، شـفافیت، فعالیت 
و  انسـانی  سـرمایه های  افزایـش  مدنـی،  جامعـه 
مشروعیت دولت. پس ما می توانیم از این طریق 
یک سلسله عوامل پیش برنده و بازدارنده جامعه 
اخاقـی را تبییـن کنیم و بگوییـم از طریق عوامل 
پیش برنـده چطـور یـک جامعـه اخاقـی به وجـود 
می آیـد و چطـور از طریـق عوامل بازدارنـده، اخاق 
در یـک جامعـه افـول پیـدا می کنـد. تعـادل بیـن 
این عوامل هرچه به سـمت پیش برنده ها باشـد، 
شـانس اخاقی بـودن در جامعـه بیشـتر می شـود.

امکان سازی اخلاق و تواناسازی 
توسط چه کسی باید در جامعه 
اجرا شود؟

بایـد  بلکـه  باشـد؛  متولـی  نبایـد  دولـت  اینجـا  در 
از  دولـت  یعنـی  کنـد.  حمایـت  و  شـود  بسترسـاز 
مردم نهـاد،  سـازمان های  و  مدنـی  نهادهـای 
حرفه ها، صنوف، نهادهای محلی و همسـایگان 
هـر  در  شـهرداری  مثـا  کنـد.  حمایـت  محلـه 
ناحیه ای که وجود دارد، تعدادی نهال درخت در 
اختیار مردم آن محل قرار دهد که در محله خود، 
آن هـا را بکارنـد. مثـا در رابطـه بـا این موضـوع، ما 

براساس معنایی که از توسعه 
مدنظر است، باید به همه 
عرصه های مختلف اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و آموزشی، 
اقتصادی و... به صورت همه جانبه 
نگاه کرد. ولی به نظر شما برای توسعه 
بخت اخلاقی، کدام حوزه ها اولویت 
بالاتری دارد؟
یـک  بلکـه  نیسـت؛  پیشـینی  سـؤال  یـک  ایـن 
کـه  اسـت  مسـئله ای  یعنـی  اسـت؛  پسـینی  امـر 
نظـری  پاسـخ  و  می خواهـد  تجربـی  پاسـخی 
کـه مـا بگوییـم در نظریـات اجتماعـی اول  نـدارد 
کنیـم بعـد  بایـد بخت هـای اقتصـادی را فراهـم 
سیاسـی.  بخت هـای  بعـد  فرهنگـی  بخت هـای 
اینکـه پاسـخ تجربـی اسـت یعنـی چـه؟ یعنـی در 
کنونی در جامعه ایران می توانیم بگوییم  شرایط 
کاسـتی ها و فزونی هـا و بـا توجـه  کـه بـا توجـه بـه 
کنـون وجـود دارد،  کـه در اینجـا و ا بـه معادلـه ای 
را  بحث هایـی  می توانیـم  اخاقـی  بخـت  دربـاره 
مختـص بـه آن داشـته باشـیم. در پیمایش هـای 
ملی آمده است که مهم ترین مصادیق جامعه به 
طـور عمـوم اقتصـادی هسـتند. مثا مسـئله مردم 
کـه درآمـد ماهانـه 10 میلیـون تومـان،  ایـن اسـت 
خط فقر اسـت؛ اما درآمد رسـمی آن ها حدود چهار 
کـه در  کانـی  میلیـون تومـان اسـت. ثروت هـای 
بخش هـای دیگـر جامعـه وجـود دارد، بزرگ تریـن 
عامل اخاق ستیز در جامعه ماست. شما فردی را 
در نظر بگیرید که چهار میلیون تومان درآمد دارد 
و برایـش از اخـاق صحبـت کنیـد. احتمـال کمـی 
وجود دارد که به حرف های شما عاقه مند باشد. 
او می گویـد شـما از چـه چیـزی صحبـت می کنیـد؟ 
کجـا آمـده  کـه در اطرافـم می بینـم از  ثروت هایـی 
اسـت؟ ایـن امکان ها کجـا، زندگی من کجا؟ پس 
کـه مـا  یـک بخـش از بخـت اخاقـی ایـن اسـت 
اقتصاد را سـامان دهیم و ببینیم این سیاسـت ها 
کجـا ناشـی می شـود؟ اقتصـاد مـا یـک اقتصـاد  از 
سیاسـی اسـت. یکـی از مشـکات مـا دیپلماسـی 
کـه  اسـت. شکسـت دیپلماسـی و نـگاه نادرسـتی 
پشـت آن وجـود دارد و مانـع دیپلماسـی معقول در 
دنیاسـت، یکی از بزرگ ترین عوامل برهم خوردن 
دیگـر،  سـوی  از  اسـت.  مـردم  اقتصـادی  زندگـی 
دولت سـالاری، نـگاه ایدئولوژیـک، اقتصـاد نفتـی 

و... در ایـن مسـئله دخیل انـد.
 بـه نظـر مـن یک بخش دیگر این اسـت کـه برای 
بخت اخاقی ابتکار از جامعه ستانده شده است. 
دادن ابتـکار بـه نهادهـای مدنی و اجتماعی برای 
سـازماندهی اجتماعی بخت اخاقی جامعه را بالا 
می بـرد. هرچـه مـا بـه جامعـه صنفـی، سـازمانی و 
می تواننـد  این هـا  بدهیـم،  فرصـت  عام المنفعـه 
بـا فعالیـت خـود زمزمه محبـت، اخـاق و فضیلت 
گـر  کـه ا را در جامعـه بـالا ببرنـد. امـا اینطـور نباشـد 
زلزله بزرگی مثل زلزله کرمانشاه اتفاق بیفتد، این 
سـازمان ها اقداماتـی صـورت دهنـد؛ امـا بعـد از آن 
کاری انجـام دهنـد. دولت هـا بایـد  نتواننـد هیـچ 

در جامعه اخلاقی 
مدنظر من دو 
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یـک محلـه را بـه عنـوان الگـو نشـان می دهیـم. 
ایـن کار جنبـه تشـویقی هم دارد؛ یعنـی همان که 
شـما فرمودید، ولی شـهرداری به عنوان یک نهاد 
عمومی با کمک سازمان های مردم نهاد محلی و 
همسایگان دست به چنین اقدامی می زند. برای 
گـر دولـت و سـازمان های دولتی  چنیـن اقداماتـی ا
مستقیما وارد عمل شوند، نتیجه معکوسی دارد؛ 
خواهـد  موفقیت آمیـز  کنـد  بسترسـازی  گـر  ا ولـی 
کار مثـا می توانـد بـه نهادهـای  بـود. بـرای ایـن 
مدنـی بـه راحتـی مجـوز دهـد و نگاه های سیاسـی 
و امنیتـی بـه فعالیت هـای مدنـی نداشـته باشـد. 
افـراد  بـرای  کـه  مردم نهـادی  سـازمان های  مثـا 
مقـروض، زندانیـان، نادارهـا، افـراد بی سرپرسـت 
بـرای  ندارنـد،  امکاناتـی  کـه  سرپرسـت هایی  یـا 
یتیمان و بیماران و برای انواع و اقسـام مشـکاتی 
کـه مـردم ایـن سـرزمین دارند، تشـکیل می شـوند، 
کنـد و قوانینـی  دولـت می توانـد از آن هـا حمایـت 
سـاده برایشـان وضـع کنـد. در مقابـل، این نهادها 
براسـاس  کـه  کننـد  اسـتانداردهایی تعریـف  بایـد 
باشـند.  داشـته  صاحیت هایـی  و  ضوابـط  آن 
درواقـع آن هـا بایـد بـا هـم اتحادیه هایـی داشـته 
شـبکه هایی  بنویسـند،  اسـتانداردهایی  باشـند، 
تشـکیل دهنـد و همدیگـر را از طریـق آموزش هـا، 
گفت وگوهـا و کیفیـت خدمـات خـود ارتقـا بدهنـد.

اینکه فرمودید مجری فعالیت های امکان سازی 
ایـن  گفـت  می تـوان  پاسـخ  در  اسـت  کسـی  چـه 
یـک  کـه  دارنـد  مختلفـی  سـطوح  فعالیت هـا 
دولـت  یعنـی  برمی گـردد.  دولـت  بـه  آن  سـطح 
مشـارکت  بـرای  کنـد  ایجـاد  سلسله بسـترهایی 
فعـالان  و  اجتماعـی  فعـالان  از  حمایـت  مـردم، 
اقتصـادی. همچنیـن دولت باید بخشـی از منابع 
عام المنفعه را به آنان اختصاص دهد، تسهیاتی 
و  آورد  فراهـم  عام المنفعـه  تشـکیات  بـرای 
نماینـدگان ایـن تشـکل ها را در سیاسـت گذاری ها 
کـه  اسـت  دولـت  سـطح  در  ایـن  دهـد.  مداخلـه 
بسترسـازی و ظرفیت سـازی کند و از سازمان های 
مردم نهـاد و مدنـی بـا دراختیارگذاشـتن تسـهیات 
گـذاری  مالـی، تجهیـزات و زیرسـاخت ها مثـل وا
حمایـت  بی بهـره  یـا  کم بهـره  وام هـای  بـا  زمیـن 
ابتکاراتشـان  بـا  نهادهـا  ایـن  مقابـل،  در  کنـد. 
براسـاس سیاسـت های کلـی که اتفاقـا نمایندگان 
کارهـای  جهـت  در  کرده انـد،  تأییـد  آن هـا  خـود 
کننـد. بـا ایـن حـال، دولـت  عام المنفعـه فعالیـت 
نبایـد در سـطوح پایین تـر دخالـت کنـد؛ بلکـه این 
کـه  نماینـدگان سـازمان های مردم نهـاد هسـتند 
بایـد اسـتاندارد داشـته باشـند، ضوابطـی را تنظیم 
سـطح  در  کننـد.  مدیریـت  را  بعـدی  کارهـای  و 
کار به این صورت اسـت  سـازمان های مردم نهاد، 
کـه هـر سـازمانْ مسـئول، اصـول، ضوابـط، شـورا و 
انتخاباتـی دارد. بنابرایـن آن هـا بـه ایـن صـورت 
هم بسـتگی،  بـرای  را  اجتماعـی  امکان هـای 
فراهـم  اجتماعـی  اعتمـاد  و  اجتماعـی  محبـت 
می آورنـد. یکـی از مسـائل اخاق سـتیز ایـن اسـت 
کـه شـهروند نسـبت بـه شـهرش بیگانـه می شـود و 
این می تواند یکی از اسـباب تخریب اخاق شـود.

کـه انتخـاب شـده  کسـی  تحمیـل شـده، بلکـه بـا 
اسـت بـه لحـاظ حزبـی شـخصا مخالف انـد و مثـا 
می گوینـد مـا نتوانسـتیم انتخـاب شـویم، حـزب 
رقیـب انتخـاب شـد. در ایـن جامعـه میـان دولـت 
و مـردم شـکافی وجـود نـدارد، قانون شـکنی زیـاد 
نیست، قوانین از یک نفوذ و اعتباری برخوردارند 
و مـردم بـه میـزان زیـادی بـه قوانیـن پایبندنـد. 
تعبیـر  یـک  بـه  را  قانون شـکنی  گـر  ا شـما  پـس 
غیراخاقی بـودن جامعـه یـا افـول اخاقـی بدانید، 
یکـی از علت هـای آن شـکاف بیـن مـردم و دولـت 
اسـت. هرچه سـرمایه های اجتماعی کاهش یابد 
و اعتمـاد بـه قوانیـن و دولـت از بیـن بـرود، طبعـا 
اخاق نیز کاهش می یابد. هرچه سـرمایه انسـانی 
کیفیت انسانی بالا می رود؛ ازجمله رفتار  بالا رود، 
تحقیقـات  مثـا  می شـود.  اخاقی تـر  اجتماعـی 
کمتـر  افـراد تحصیل کـرده  کـه  نشـان داده اسـت 

مرتکـب جـرم می شـوند.
اخاقی بـودن  بـرای  مـن  کـه  مدلـی  بنابرایـن 
اسـت  امکان سـاز  اخـاق  تصـور می کنـم،  جامعـه 
کنیـم. از اینجـا  تـا ره را بـرای اخاقی بـودن همـوار 
شـویم.  منتقـل  بحـث  جزئیـات  بـه  می توانیـم 
مـا می توانیـم اصـل بحـث را بـا جزئیـات و ابعـاد 
اسـاس  ایـن  بـر  مـن  کنیـم.  دنبـال  آن  مختلـف 
کـه بگویـم بازدارنده هـا  بـرای خـودم مدلـی دارم 
و پیش برنده هـا بـرای جامعـه اخاقـی شـامل چـه 
چیزهایی می شوند. در جامعه اخاقی مدنظر من 
دو نیرو وجود دارد: یکی بازدارنده ها یعنی عواملی 
کـه اجـازه نمی دهنـد جامعـه اخاقـی شـود، ماننـد 
طبقاتـی،  اختـاف  ملـت،  و  دولـت  بیـن  شـکاف 
و  مشـوق ها  دیگـر،  نیـروی  و...؛  دولت سـالاری 
کـه  عواملـی  یعنـی  اسـت،  پیش برنـده  عوامـل 
می توانـد جامعـه را بـه سـمت اخاقی بـودن پیـش 
ببرد، مانند عدالت اجتماعی، شـفافیت، فعالیت 
و  انسـانی  سـرمایه های  افزایـش  مدنـی،  جامعـه 
مشروعیت دولت. پس ما می توانیم از این طریق 
یک سلسله عوامل پیش برنده و بازدارنده جامعه 
اخاقـی را تبییـن کنیم و بگوییـم از طریق عوامل 
پیش برنـده چطـور یـک جامعـه اخاقـی به وجـود 
می آیـد و چطـور از طریـق عوامل بازدارنـده، اخاق 
در یـک جامعـه افـول پیـدا می کنـد. تعـادل بیـن 
این عوامل هرچه به سـمت پیش برنده ها باشـد، 
شـانس اخاقی بـودن در جامعـه بیشـتر می شـود.

امکان سازی اخلاق و تواناسازی 
توسط چه کسی باید در جامعه 
اجرا شود؟

بایـد  بلکـه  باشـد؛  متولـی  نبایـد  دولـت  اینجـا  در 
از  دولـت  یعنـی  کنـد.  حمایـت  و  شـود  بسترسـاز 
مردم نهـاد،  سـازمان های  و  مدنـی  نهادهـای 
حرفه ها، صنوف، نهادهای محلی و همسـایگان 
هـر  در  شـهرداری  مثـا  کنـد.  حمایـت  محلـه 
ناحیه ای که وجود دارد، تعدادی نهال درخت در 
اختیار مردم آن محل قرار دهد که در محله خود، 
آن هـا را بکارنـد. مثـا در رابطـه بـا این موضـوع، ما 

براساس معنایی که از توسعه 
مدنظر است، باید به همه 
عرصه های مختلف اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و آموزشی، 
اقتصادی و... به صورت همه جانبه 
نگاه کرد. ولی به نظر شما برای توسعه 
بخت اخلاقی، کدام حوزه ها اولویت 
بالاتری دارد؟

یـک  بلکـه  نیسـت؛  پیشـینی  سـؤال  یـک  ایـن 
کـه  اسـت  مسـئله ای  یعنـی  اسـت؛  پسـینی  امـر 
نظـری  پاسـخ  و  می خواهـد  تجربـی  پاسـخی 
کـه مـا بگوییـم در نظریـات اجتماعـی اول  نـدارد 
کنیـم بعـد  بایـد بخت هـای اقتصـادی را فراهـم 
سیاسـی.  بخت هـای  بعـد  فرهنگـی  بخت هـای 
اینکـه پاسـخ تجربـی اسـت یعنـی چـه؟ یعنـی در 
کنونی در جامعه ایران می توانیم بگوییم  شرایط 
کاسـتی ها و فزونی هـا و بـا توجـه  کـه بـا توجـه بـه 
کنـون وجـود دارد،  کـه در اینجـا و ا بـه معادلـه ای 
را  بحث هایـی  می توانیـم  اخاقـی  بخـت  دربـاره 
مختـص بـه آن داشـته باشـیم. در پیمایش هـای 
ملی آمده است که مهم ترین مصادیق جامعه به 
طـور عمـوم اقتصـادی هسـتند. مثا مسـئله مردم 
کـه درآمـد ماهانـه 10 میلیـون تومـان،  ایـن اسـت 
خط فقر اسـت؛ اما درآمد رسـمی آن ها حدود چهار 
کـه در  کانـی  میلیـون تومـان اسـت. ثروت هـای 
بخش هـای دیگـر جامعـه وجـود دارد، بزرگ تریـن 
عامل اخاق ستیز در جامعه ماست. شما فردی را 
در نظر بگیرید که چهار میلیون تومان درآمد دارد 
و برایـش از اخـاق صحبـت کنیـد. احتمـال کمـی 
وجود دارد که به حرف های شما عاقه مند باشد. 
او می گویـد شـما از چـه چیـزی صحبـت می کنیـد؟ 
کجـا آمـده  کـه در اطرافـم می بینـم از  ثروت هایـی 
اسـت؟ ایـن امکان ها کجـا، زندگی من کجا؟ پس 
کـه مـا  یـک بخـش از بخـت اخاقـی ایـن اسـت 
اقتصاد را سـامان دهیم و ببینیم این سیاسـت ها 
کجـا ناشـی می شـود؟ اقتصـاد مـا یـک اقتصـاد  از 
سیاسـی اسـت. یکـی از مشـکات مـا دیپلماسـی 
کـه  اسـت. شکسـت دیپلماسـی و نـگاه نادرسـتی 
پشـت آن وجـود دارد و مانـع دیپلماسـی معقول در 
دنیاسـت، یکی از بزرگ ترین عوامل برهم خوردن 
دیگـر،  سـوی  از  اسـت.  مـردم  اقتصـادی  زندگـی 
دولت سـالاری، نـگاه ایدئولوژیـک، اقتصـاد نفتـی 

و... در ایـن مسـئله دخیل انـد.
 بـه نظـر مـن یک بخش دیگر این اسـت کـه برای 
بخت اخاقی ابتکار از جامعه ستانده شده است. 
دادن ابتـکار بـه نهادهـای مدنی و اجتماعی برای 
سـازماندهی اجتماعی بخت اخاقی جامعه را بالا 
می بـرد. هرچـه مـا بـه جامعـه صنفـی، سـازمانی و 
می تواننـد  این هـا  بدهیـم،  فرصـت  عام المنفعـه 
بـا فعالیـت خـود زمزمه محبـت، اخـاق و فضیلت 
گـر  کـه ا را در جامعـه بـالا ببرنـد. امـا اینطـور نباشـد 
زلزله بزرگی مثل زلزله کرمانشاه اتفاق بیفتد، این 
سـازمان ها اقداماتـی صـورت دهنـد؛ امـا بعـد از آن 
کاری انجـام دهنـد. دولت هـا بایـد  نتواننـد هیـچ 

در جامعه اخلاقی 
مدنظر من دو 
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اخلاقــیݡ کݡه از دست مـــیݡ رود 
مدنیتـــیݡ کݡه از راه نمـــیݡ رسد

وضعیت اخلاقی جامعه امروز 
ایران را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

دادن  از  می کنـم  تـاش  همیشـه  مـن  چنـد  هـر 
کنـم،  حکـم مطلـق و اصـولا از مطلق گویـی پرهیـز 
کـه بایـد پاسـخ بـه ایـن پرسـش را بـا  امـا متاسـفم 
واژه »اسـفبار« بدهـم. اجـازه بدهیـد ابتـدا بگویـم 
عـام، حکـم مطلـق  بـه صـورت  چـرا نمی خواهـم 
بدهـم تـا سـپس بتوانم پاسـخ خـود را توجیه کنم. 
گزاره هـای قاطـع کـه بر هر نکته یا اسـتدلالی تمرکز 
کید مطلق می کنند، نه با اصل نسبیت علمی  و تأ
که به ما می آموزد از مطلق اندیشی  خوانایی دارند 
رویکردهـای  در  را  ابطال پذیـری  و  کنیـم  پرهیـز 
نظـری ِ  اصـل  بـا  نـه  و  بگیریـم  اصـل  علمی مـان 
کـه مـن از آن تبعیـت می کنـم.  اندیشـه پیچیـده 
در  کـه  کلماتـی  از  هیچ یـک  دیگـر،  عبـارت  بـه 
نیـز  به خودی خـود  شـده اند  مطـرح  پرسـش  ایـن 
نمی تواننـد قاطعانـه معنایی داشـته باشـند، تا من 
گـر  خواسـته باشـم قاطعانـه پاسـخ بدهـم. حتـی ا
را »عقـل سـلیم« بگیریـم، چطـور می تـوان  اصـل 
صدهـا  بـا  مـا  سـرزمین  بزرگـی  بـه  پهنـه ای  بـرای 
سبک زندگی و موقعیت های اجتماعی بی نهایت 
متفـاوت و مختلـف، از یـک اخـاق و حتـی از یـک 
کنونی استفاده کرد؟ آنچه  »امروز« یعنی وضعیت 
در  دورافتـاده  روسـتایی  در  روسـتایی  یـک  کـه  را 

بلوچسـتان می اندیشـد، بـا چـه معیـاری می تـوان 
بـه اندیشـه یـک روشـن فکر نسـبتا مرفـه با سـرمایه 
اجتماعی و اقتصادی نسـبتا مناسـب که در تهران 
زندگی می کند، مقایسه کرد و آیا می توان ادعا کرد 
ایـن مقایسـه مبنـای علمی یا حتی عقانی داشـته 

باشـد؟
سـاده  نخسـت،  نظـر  در  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ 
بـه  را  مـا  می توانـد  ایـن  و  اسـت  منفـی  و  می آیـد 
کامـا متضـاد بـا یکدیگـر امـا هـر دو  گاه  دو جهـت 
هدایـت  فـراوان  آسـیب های  و  مشـکات  دارای 
کنـد: نخسـت بـه سـوی نوعـی ایدئولوژیزه کـردن 
و ایجـاد سـختی و انعطاف ناپذیـری در امـر اخـاق 
قانونـی،  هـر  بـه  توسـل  بـا  چـه  حـال  اجتماعـی، 
چـه بـا توسـل بـه هـر سـنتی؛ و دیگـری بـه سـوی 
و  اخـاق  نسـبی کردن  و  نسـبی دیدن  نوعـی 
یـک  افـراد  کـه  مکانـی  و  زمانـی  موقعیت هـای 
جامعـه در آن می تواننـد قـرار بگیرنـد و در نتیجـه 
و  بـه شـکل تصنعـی  ازمیان بـردن صورت مسـئله 
گاه حتـی کلبی منشـانه. بحـث و اسـتدلال مـن آن 
کـه  کـه در قـرن بیسـت و یکـم و در شـرایطی  اسـت 
جهانـی شـدن خـود را بـه همـه سـاکنان کـره زمیـن 
تحمیـل کـرده )چـه بخواهند و چـه نخواهند، چه 
بـا آن هم سـو باشـند و چـه مخالـف و چـه طرفـدار 
در چنیـن حالتـی،  تغییـرات(،  در جهـت  فعـال  و 
»جزیـره ای«  موقعیت هـای  نمی توانیـم  دیگـر  مـا 

کننـد.  تقویـت  را  مدنـی  نهادهـای  و  سـازمان ها 
بـرای  امکان سـازی  عامـل  بهتریـن  عمـل  ایـن 
مـن  نظـر  بـه  پـس  باشـد.  جوامـع  اخاقی بـودن 
سـؤال عالمانـه شـما جـواب نظـری نـدارد. به طـور 
کلی شـاید همه دنیا در پاسـخ بگویند اولویت اول 
فرهنگـی بعـد اقتصـادی اسـت یـا اول اقتصـادی 
بعـد فرهنگـی؛ ولـی در جامعه ما در شـرایط کنونی 
یک سلسله مسـائل سیاسـی در مرکز مسائل وجود 
اسـت.  سیاسـی  شـدیدا  مـا  جامعـه  چـون  دارد؛ 
اقتصـاد مـا سیاسـی اسـت. دیپلماسـی مـا بیـش از 
اینکه جنبه فنی، حرفه ای و عقانی داشته باشد 

ایدئولوژیـک اسـت.

راه چاره چیست؟ چگونه 
می توان مانع افول 
اخلاقی شد؟

 اولیـن قدمـی کـه می توانـد دومینـوی غیراخاقـی 
مـا را تـا حـدی تعدیل کند رفع شـکاف بیـن دولت 
و ملـت اسـت. دولـت بایـد قبـل از اینکـه همه چیز 
فـرو بریـزد، نوعـی آشـتی ملـی و نوعـی رفرانـدوم 
برگـزار کنـد. ایـن اقـدام یـک نـوع امیـد و مشـارکت 
جـاری می کنـد و امکان هـای بعـدی را بـه وجـود 
می آورد که مشـارکت اجتماعی، حقوق اجتماعی 
و نهادهـای مدنی بـالا برود. همه این ها می تواند 
زمینه سـاز شـود، بـرای اینکه سیاسـت ها، اقتصاد 
در  امـروز  کنـد.  پیـدا  بهبـود  بین الملـل  روابـط  و 
کنـار  کـرات در حـال پیشـروی اسـت. در  ویـن مذا

پیـش  را  آن  زیرکانـه  به طـور  کـه  کار  ایـن 
کشـور  اداره  در  هـم  عقانیتـی  می برنـد، 
بـرای ترمیـم مشـروعیت حکومـت بـه خرج 
دهنـد. مثـا اخیـرا مـن از زبـان رئیـس جمهور 
گله مندند، شـنیدم  که مردم هم بحق از او بسـیار 
کـه از همه پرسـی صحبتـی بـه میـان آوردنـد. ایـن 
اسـت  معلـوم  پـس  دارد؟  مانعـی  چـه  صحبـت 
درون حاکمیـت چنیـن فکـری وجـود دارد. پـس 
کار را بـه طـور جـدی پـی  چـه بهتـر خودشـان ایـن 
بگیرند. متأسفانه در قانون اساسی ما همه پرسی 
مشـکات  از  یکـی  دارد.  بسـیاری  پیچ وخـم 
اساسـی  قانـون  همیـن  مـا  جامعـه  بی اخاقـی 
کـه بـا وجـود برخـی از جنبه هـای مثبتـش،  اسـت 
پایه های غلطی دارد. این پایه های غلط اسـباب 
زمینه هـای  کـه  شـده  سلسـله رویه هایی  یـک 
اخاقـی جامعـه را از بیـن بـرده اسـت مثـا می گوید 
بـا  قانـون.  حکـم  بـه  مگـر  اسـت  آزاد  چیـزی  هـر 
کـه نوشـته اند می تواننـد بـا  کلـی ای  ایـن اصولـی 
کاری بکننـد. قانـون اساسـی بـا تمـام  جامعـه هـر 

کاستی هایش، نکات مثبتش هم اجرا نمی شود. 
مـا در کشـور حتـی از ظرفیـت موجـود حقوقـی هـم 
درسـت اسـتفاده نکردیـم. ایـن مـوارد پایه سلسـله 
اسـاس  کـه  اسـت  شـده  رویه هایـی  و  رفتارهـا 
کـرده اسـت. ممکـن اسـت  اخـاق را هـم تخریـب 
مـا بگوییـم اخـاق بـا دیـن متفـاوت اسـت. قطعـا 
سـاحتی  اخـاق  اسـت.  همیـن  هـم  مـن  دیـدگاه 
مسـتقل از دین اسـت. من مقالات متعددی دارم 
کـه می گویـد اخـاق می تواننـد دینـی نباشـد. البته 
اخاق می تواند دینی هم باشد که کسی به خاطر 
دینـش بـه اخـاق عمل کند. ولـی می توانیم دین 
به نـام  کسـی  و  باشـیم  داشـته  هـم  غیراخاقـی 
مـا  درمجمـوع،  کنـد.  عمـل  غیراخاقـی  دینـش 
می توانیـم برای گام بعدی، اصاحات سـاختاری 
در حکومـت و نهـاد حکمروایـی را پیـش بگیریـم. 
یعنـی حرکت کـردن به سـمت حکمروایـی خـوب، 
دولـت  پاسـخ گویی.  و  گزارش دهـی  شـفافیت، 
اسـت.  اخـاق  بـرای  کمـک  بهتریـن  پاسـخ گو 
دولتـی که پاسخ گوسـت و اختیاراتـی دارد، گزارش 
و  اعتراضـات  بـه  نسـبت  می دهـد،  اجتماعـی 
عـدم  ضمـن  اینکـه  نـه  پاسخ گوسـت  انتظـارات 
پاسـخ گویی  هرچـه  پـس  کنـد.  سـرکوب  توجـه، 
و شـفافیت را بـالا ببرنـد، آرای عمومـی را در نظـر 
مدنـی  نهادهـای  کننـد،  همه پرسـی  بگیرنـد، 
احتـرام  جامعـه  و  افـراد  بـرای  کننـد،  تقویـت  را 
و  مشـارکت  زمینه هـای  جامعـه  در  شـوند،  قائـل 
هم بسـتگی، پیونـد و اعتمـاد بـالا مـی رود و همـراه 
بـا آن بـا فعالیت هـای مدنـی، اجتماعـی، صنفی و 
حرفـه ای، اخاقیـات بـالا می رود. مثا اینکه شـما 
بدانیـد اخاقیـات روزنامه نـگاری را چطـور بازتـاب 
دهیـد؟ شـما روزنامه نـگاران بـا هـم انجمن هایـی 
تشـکیل دهیـد. بـرای خبرنویسـی و چـاپ روزنامه 
باشـید.  داشـته  سـالم  انتخابـات  یـک  خودتـان 
برخـی از شـما ببیننـد چـه اسـتانداردهای اخاقـی 
در  دارد؟  وجـود  روزنامه نـگار  یـک  بـرای  دنیـا  در 
فرهنـگ و تاریـخ مـا چـه زمینه هایـی وجـود دارد؟ 
و  اخاقـی  سلسـله ارزش های  اسـاس،  ایـن  بـر 
روزنامه نـگاری  بـرای  حرفـه ای  اسـتانداردهای 
نوشـته شـود. از این طریق، اخاق روزنامه نگاری 

بـالا مـی رود.

کــه اخــلاق بــا  پرداختــن بــه مقولــه اخــلاق در زیســت اجتماعــی انســان، نیازمنــد بررســی عوامــل بســیاری اســت؛ چرا
حوزه هــای متعــدد فرهنگــی، اجتماعــی و زیســتی بشــر پیونــد خــورده اســت. نمی تــوان در رابطه با اخــلاق اجتماعی، 
بــه نگاهــی ژرف دســت یافــت، مگــر آنکــه بــه ایــن حوزه هــای پیوســته بــا اخلاق، با شــناختی دقیق نســبت به انســان 
و جامعــه انســانی پرداختــه شــود. تحلیــل ارتبــاط میــان اخــلاق و فرهنــگ، اخــلاق و هویــت، اخــلاق و بحران هــا و 
تحــولات اجتماعــی، اخــلاق و آســیب های اجتماعــی، ســازوکارهای شــکل گیری و عوامــل تأثیرگــذار بــر اخــلاق در 
جامعــه، افــول یــا ارتقــای اخلاقــی و همچنیــن ارزیابــی وضعیــت اخلاقــی جامعــه امــروز ایــران ازجملــه محورهایــی 
قــای دکتــر ناصــر فکوهــی بــه آن هــا پرداختــه شــده اســت. گفت وگویــی علمــی و موشــکافانه بــا جنــاب آ کــه در  اســت 
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